
 

  دوم بخش گفتارششم

  خشيارشاويونانيان

 سالگی ۶۴سن  بەم  پ۴۸۶ماه   سال سلطنت باشکوه در دی۳۶داريوش بزرگ پس از 
دختر ) طاووس زيبا(مادرش وُهوتاووسَە  کە پسر بزرگش خشيارشا داد بەدرگذشت و جايش را

  .ه استخشيارشا تلفظ درست نامش خَشَئے اَرشَە بود کە رسد نظر می بە.کوروش بزرگ بود
خودش در دلِ کوه استخر واقع در شرق  کە  باشکوهیگاه  آرامجسد داريوش را در

 داريوش گاه  آرامبنای. ديعه نهاده شدو  بەپايتخت بر اساس طرحِ بديعِ خودش ساخته بود
ئی  و بەگونه  متر،۱۸ متر و عرض حدود ۲۱ارتفاع حدود  بە است)صليب (شکل چليپا بەبزرگ

نگرد تصويری از يک کاخ و اورنگ  میبەآن از دور کسی کە برای  ساخته شده است کە
دانيم چليپا نزد آريان رمز مقدس و نشانۀ  میکە  چنان. گذارد نمايش می بەشاهنشاهی را

  .جاودانگی بوده است
 داريوش گاه  آرامشان را بر اساس الگویگاه  آرامشاهنشاهان بعدی هخامنشی نيز

بعدها با توجە بە نقشی کە شاپور اول  روز برجا است و عوام ايرانیْها تا امگاه  آراماين. ساختند
نقش  «در پائينِ يکی از آنها برجا نهاده کە اسارتِ امپراتور روم را بەنمايش نهاده است اينجا را

  .اند ناميده» رستم
 کە مانند توسط داريوش ساخته شده بود  کعبه داريوش نيز بنای سنگیِگاه  آرامدر پائين

 الگوی اخانه دقيقً اين بن. خانه بوده است شده، و گويا نامش بُن  اوستا درآن نگهداری میگويا
خانۀ پاسارگار اکنون  از بن. کوروش بزرگ در پاسارگاد ساخته بوده است کە ئی است خانه بن

  بعدها ايرانیخانۀ استخر تا امروز سالم مانده است و عوامِ  برجا است، ولی بُنهفقط يک ديوار
  .اند ناميده» کعبۀ زرتشت«را  نآ

خانه و مجموعۀ کاخ و  از آن بالا بنانگاری  بينيم کە  را چنان می داريوش بزرگگاه آرام
 داريوش گاه  آرامآدم وقتی بر در ورودی. کند پايتخت هخامنشی در استخر را نگهبانی می

ش گاه  آرامتی نقشۀ بنایداريوش وق کە شود اندازد متوجه می  مینگاهآن پائينها  بەايستد و می
 بر ايران نگرنده آن بالاپس از مرگش نيز از  کە  علاقه داشتهاندازه چە کرده تا ريزی می را طرح

  .و سرنوشت ايرانيان باشد
 سال شهرياری ۱۵عَهد داريوش بزرگ بود و در زمان پدرش برای حدود  خشيارشا ولیِ
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رودان و شام و مصر در درون  ميان. بخش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مستقر بود
  .شهرياری خشيارشا قرار داشت

 شهريار بخش شرقی  در زمانِ داريوشآريارَمنَە نام داشت نيز کە پسر ديگر داريوش
باختريە و سغد و درنگيانە و مرغيانَە و هرَيوَ در . شاهنشاهی بود و در باختريە استقرار داشت

  .ندشد ع میدرون قلمرو شهرياری آريارَمنَە واق
آنها اشاره  بەاش هنبشت سنگخشيارشا در  کە داريوش بزرگ پسران ديگری نيز داشته

  .دانيم کرده، ولی ما دربارۀ وضع آنها در زمان پدرشان چيزی نمی
تخت نشستن خشيارشا هيچ گزارشی از رقابت  بەپس از درگذشت داريوش بزرگ و

دست داده نشده  بەنشاهی در هيچ جاقدرت خاندانی يا شورش در زمينهای زير سلطۀ شاه
 طبيعی لاًطور کام بەخشيارشا و تثبيت قدرت او بەانتقال سلطنت کە دهد است، و اين نشان می

 رضايت خاطر همگانی از سياستهای داريوش دهندۀ نشانهمين موضوع . اتفاق افتاده است
  .بزرگ در ايرن و کشورهای تابع شاهنشاهی است

کوروش  کە ابهتیشکوه و . اندام و زيبارو بود کرده، خوش صيلئی تح زاده خشيارشا شاه
جود آورده بودند خشيارشا را نيز در نظر ايرانيان و و   بەو داريوش برای دستگاه سلطنت ايران

کوروش و داريوش با  کە تقدسی.  کوروش و داريوش قرار داداقوام زيرِ سلطه در همان شکوهِ
يی برای دستگاه شاهنشاهی ايران ايجاد کرده بودند  انهاقوام خاورمي بەشان خدمات ارزنده

يی در پيرامون او دهها حکايت  اقوام خاورميانه کە  بودکردهيک ذات والا مبدل  بەشاهنشاه را
در سايۀ خدماتِ پدرانۀ کوروش و  کە ايرانيان. کردند  و بازگويی میو افسانه ساخته بودند

سروران جهان  بەبرکت وجود آنها بەدست يافته وت  و شوکگونه سعادت و رفاه همه بەداريوش
شايستۀ هرگونه  کە متمدن تبديل شده بودند در اذهانشان از شاهنشاه تصويری ساخته بودند

  .شد دانسته میستايشی 
پيش از او برای پدرش  کە ايرانيان برای خشيارشا نيز همان ارج و منزلتی قائل بودند

کنان  زير و تعظيم رسيدند سربه حضور او می بەشيارشا چوندرباريان خ. شدند داريوش قائل می
ايستادند و در  شدند و دست بر سينه در فاصلۀ معينی از شاهنشاه می وارد سالن تشريفات می

روای مطلق جهان متمدن بود  خشيارشا فرمان. شدند سکوت مطلقْ منتظر صدور اذنِ سخن می
عنوان  بەدر زمان خشيارشا کە ثروتهائی.  استخداوندگارِ جهان انسانها کە نمود و چنين می

. شد بيش از حد تصور ما بود سوی دربار ايران سرازير می بەماليات از سرزمينهای زير سلطه
اين ثروتهای انبوه و اطاعت مطلق همگان، از خشيارشا يک شاهنشاه پرقدرتی در جهان ساخته 



۳۱۶ زمين                                                                                                                 شاهنشاهی هخامنشی خ ايرانبازخوانی تاري

ش و داريوش برای خشيارشا کورو. در عظمتش کمتر از کوروش و داريوش نبود کە بود
در شکوهش دستگاه شاهان آشور و بابل و فرعونان مصر با  کە ارث نهاده بودند بەدستگاهی

کرد؛ ولی چون ايرانی و مَزدايَسن بود  و او بر اين دستگاه خدايی می. آن قابل مقايسه نبود
  بودچندانرشا شکوه سلطنت خشيا. شمرد ادعای خدايی نداشت و خود را بندۀ اهورَمَزدا می

يونان از او در دل  بەسبب لشکرکشيش کە بەغم خشمیر ۔ بەدر آينده۔نويسندگان يونانی کە 
؛ و در شکوه و شوکت او را نستايند و از تمجيدِ او خودداری کنند کە داشتند، باز هم نتوانستند

  .است» شاه شاهان«اند کە ترجمۀ  هاشان از او با لقبِ شاهِ بزرگ ياد کرده نوشته
.  جهان يونانی در حيطۀ قلمرو فرعونان بودتا پيش از کوروشْ کە پيش از اين ديديم

نشينِ غرب اناتولی و جزاير دريای ايژه و مديترانه توسط  سرزمينهای يونانی کە سپس ديديم
 با برچيده شدنِ سلطنت فرعونی مصر و پيوستن مصر. کوروش بزرگ ضميمۀ شاهنشاهی شدند

خود رها شدند و وارد دورانی از  بە در جزيرۀ بالکانای يونان اروپايیقلمرو ايران شهرهبە
 کە پيش از اين اروپای شرقی بەلشکرکشی داريوش. شدند ميان خودشان درگيريهایآشوب و 
مورد نظر داريوش  کە  داد، ولی آن امنيت و آرامشیپاياناين دوران  بەاش سخن گفتيم درباره

مرحلۀ ثبات  کە بەرا نداشتند  اروپايی هنوز آمادگی آن يونانيانِبود در يونان برقرار نشد؛ زيرا
داريوش برای شهرياران شهرهای يونان اروپايی قائل شد  کە احترام و عزتی. دائمی برسند
بسيار بيش از  کە ئی را برای خودشان قائل شوند  وزنه۔انديشانه ساده۔آنها  کە سبب گرديد
  .ايرادی نيست؛ ولی بر آنها شان بود وزنۀ حقيقی

  داستان جنگ ماراتون
 اندکی در تاريخ کە بوده است لازم است چە بدانيم حقيت داستان ماراتونکە   آنبرای

نام  بەی سردار در شهر آتن کە مهمترين شهرهای يونان بودم  پ۵۴۵در سال . عقب برگرديمبە
سلاطين پرقدرت او يکی از . ياست رسيدر  بەمدت پيزيسترات پس از يک جنگ داخلیِ کوتاه

و پرکار و باتدبيرِ آتن بود، چندين معبد برای خدايان يونان برپا کرد، قلمرو آتن را با گرفتن 
 تا داستانهای فرمودنوشته درآورَد  بەتاريخ يونان راکە   آنچندين آبادی وسعت داد، برای

نام هومر  بەئی سانهشاعری اف بەرا های مردم گردآوری و تدوين کنند، و آن يی را از سينه اسطوره
شهرت جهانی دارد  کە بود» اوديسه«و » ايلياد«نتيجۀ اقدام او تدوين دو منظومۀ . منسوب کرد
سبب اقدامات  بە دريايی آتن در زمان اوبازرگانیِ. شود هومر نسبت داده می بەو تا امروز

  .انجام داد رونق بسيار يافت کە ئی گسترانه امنيت



۳۱۷ زمين                                                                                                                 شاهنشاهی هخامنشی خ ايرانبازخوانی تاري

 ئی گيرانه ولی رفتار سخت. پياس جانشينش شد پسرش هیپس از درگذشت پيزيسترات 
 باب طبع مردم ه بودقصد برقرار داشتن ثبات و امنيت و آرامش انجام داد بەپيزيستراتکە 

يکی از برادران . ناپذير آتن نبود و خواهان ادامۀ سلطنت در خاندان او نبودند اطاعت
مردم  پياس بيش از پدرش بر هی کە ب شدئی کشتند، و اين سب پياس را مردم آتن در واقعه هی

 آتن بر او شوريدند، و او از آتن مردمِ.  انضباط آشنا سازد وسخت بگيرد تا آنها را با نظم
 نام کليستين بەپس از او رياست آتن را مردی. دولت ايران پناهنده شد بەليديە رفته بەگريخته

 برای بازگشتن او کە ە تقاضا کردپياس از شهريار ليدي هی). م  پ۵۰۷ ۔۵۱۰(دست گرفت بە
 هيأتی را کە شهريار آن بود بەياست آتن نزد سران آتن پادرميانی کند؛ اما پاسخ سران آتنر بە
زيرِ تأثير سران فراری آتن قرار نگيرد و از آنها  کە شهريار پيام دادند بەسارديس فرستادند و بە

پياس را داوطلبانه بپذيرند   بايد هیمردم آتن کە فرموداين هيأت  بەشهريار. حمايت نکند
  ١.آتن بفرستد بەلشکر کە وگرنه او مجبور خواهد شد

مردم جزاير  کە آتن لشکرکشی کند درصدد شدند بەشهريار ليديەکە   آنسران آتن از بيم
 ايرانيان بشورانند و  سلطۀ غربی اناتولی را برضدهای نشينِ کرانه شهرهای يونانیدريای ايژه و 

 غربی کرانۀنام ميليتوس واقع در  بەتلاش آنها بر سران شهری. ليديە را مشغول بدارندشهريار 
 هم گروهی از لاًسران ميليتوس قول مساعدت دادند و عم بەسران آتن. اناتولی اثر نهاد

. ميليتوس رفتند تا در شورش برضد ايران شرکت کنند بەجنگجويان آتنی سوار بر بيست قايق
شبيخون بزنند و شهر را تاراج ) پايتخت ليديە(سارديس  کە بەرفتندسران شورش تصميم گ

شمار بسياری از مردم جزاير  کە در سارديس خفته بود سبب شد کە آوازۀ ثروتهای انبوهی. کنند
 ۔شنيده بوده کە ئی زنانه  بنابر داستان لاف۔هرودوت . اين شورش بپيوندند بەدريای ايژه نيز

 ی درآني بەتنهافرنَە اَرتَە کە س را بدون مقاومت گرفتند جز پادگانساردي«يونانيان  کە نوشته
های  مهاجمين در خانه کە افزودهو . »دفاع پرداخت والبته نيروی چندانی در اختيار نداشتبە

ئی منتقل شد و در اطراف شهر گسترش  خانه بەئی پيرامون شهر آتش افکندند و آتش از خانه
آنها معبد شهر . کرده بود شان ها بيرون آمدند ولی آتش محاصره ه هراسان از خانيافت، و مردمْ

شهر را تاراج کنند، زيرا  کە حال آنها نتوانستند با اين. آتش کشيدند و معبد منهدم شد بەرا نيز
پارسيان و مردم شهر برای جنگيدن آماده شدند، ولی . های شهر ديوار و حفاظ داشت خانه

سپاهيان سارديس آنها را . کوه زدند بە کردهرهاند آنها شهر را بيرون آمده باشکە   آنپيش از
ساحل رسانده باشند شکست سختی بر آنها وارد آورده  بەخود راکە   آن کردند و پيش ازدنبال
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ساحل برسانند و  بەجانشان را گرفته خود را کە بقيه توانستند. شماری از آنها را کشتار کردند
  ١).م  پ۴۹۴سال (ودشان برگردند ديار خ بەسوار بر قايقها شده

 کرد در حدِ نوعی حرکتِ ناکام برای تاراج مال بود اقتضا می کە گرانه اين اقدام آشوب
در آينده نخواهند  کە اقدام تنبيهی بزند تا يونانيان را زهرچشمی بدهد بەداريوش دستکە 

مَردونِيَە پسر ) ششوهر دختر(خواهرزاده و دامادش  بەداريوش. صلح و امنيت را برهم زنند
. مسببان اصلیِ شورش را مجازات کند کە  سپاهيان ليديە بود فرمان فرستادده  کە فرمانگاؤبَرووَ

بسياری از .  و مجازات شدندگير دستمسببان فتنه بودند  کە سران شهر ميليتوسبەدنبالِ آن، 
 جزاير دريای ايژه شماری از اميران.  شدندگير دستمسببان ناامنيها در جزاير دريای ايژه 

با شرکت شمار بسياری  کە مانور بزرگی. شدند شدند، و شماری نيز بازداشت و اعدام جابەجا
يونانيان زهرچشم بدهد نيز از گزارشهائی  بەدر دريای ايژه انجام شد تا از قايقهای جنگی

سياری از يونان لشکر کشيدند ولی ب بەگويند سپاهيان ايران زنانه می لاف کە شود معلوم می
  ).دچار خشم خدايان يونان شدند(ن شده در دريا غرق شدند توفا دچار اشانقايقه

 نامِ بەنويس نامه وقتی يک نمايش کە سران آتن چنان از اين رخدادها ترسيده بودند
وی صحنه برد او را برای ر  بەفرينيخوس نمايش سرکوب شورش ميليتوس توسط ايرانيان را

 جريمۀ بزرگی کردند و ۔خشم ايران را برانگيزد کە ميز بود و ممکن بودآ که تحريک۔اين اقدام 
توسط سران آتن برای خرسند داشتن  کە اقدامات ديگری نيز. مانعِ ادامۀ نمايش آن شدند

هرکدام از  کە شهريار ليديە فرمان بفرستد بەداريوش کە عمل آمد سبب شد بەدربار ايران
مردم  کە ضايت مردمشان نيستند را برکنار کند و اجازه دهدمورد ر کە اميران در شهرهای يونان

لازم  کە  مادی و فکریگيرند؛ و هرگونه کمکِخودشان برای انتخاب امير خودشان تصميم ب
 شانی خودامردم شهرهای يونانی بکند تا اصلاحات مورد نظرشان را در شهره بەباشد را

  ٢).م  پ۴۹۲سال (انجام دهند 
ياست آتن همچنان ادامه ر   بە برای بازگشتن فراریپياسِ ای هیاما در سارديس تلاشه

ايران و  بەمعنای تضمين اطاعت آتن بەياست آتن از نظر دربار ايرانر   بەبازگشت او. داشت
 کە بنابر فرمانی. قصد حمايت از آرامش و امنيت در آن سرزمين بود بەپيروی از قوانين ايران

م گروهی از سربازان يونانی و ايرانی از ليديە و   پ۴۹۰سال شهريار ليديە رسيد، در تابستان بە
 ۔اند که شمارشان معلوم نيست ولی داستانهای يونانيان قديم در شمار آن مبالغه کرده۔جزاير 
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های هوادار  گروهی از آتنی. مرکزش آتن بود کە جزيرۀ اتيکه شدند پياس راهی شبه همراهِ هی
که مردمش ۔تِرَ از توابع آتن  ریاِسپاهيان سارديس شهر . پياس بودند پياس نيز همراه هی هی

  را گرفتند و معبد شهر را۔ها همراهی کرده بودند سارديس با آتنی بەپيش از اين در شبيخون
 آنها آتش زده بودند آتش زدند، و از آنجا وارد دشت ماراتون شدند کە انتقام معبد سارديسبە

 پياس وقتی در ماراتون بود هی کە نوشتههرودوت . ودکيلومتری از آتن ب در فاصلۀ چندکە 
سلطنت خواهد نشست و  بەآتن را خواهد گرفت و کە ديده بود يقين داشت کە سبب رؤيائیبە

با شنيدن « تا آن هنگام ۔نوشتۀ هرودوت به کە ۔مردم آتن. امجاد پدرش را زنده خواهد کرد
 قول چە  کە چنانز خدايشان دريافت کردندپيامی ا» افتاد نام ايرانيان لرزه بر اندامشان می

اين پيام را خدا در . او خدمت کنند برای حمايت از آنها آماده است بەدر آينده بيشتر کە بدهند
. سران آتن رساند بەدر آتن متولد شده بود و شهروند آتن بود، و او کە يک اسپارتی داد بەرؤيا

مشوق . ای مقابله با دشمن قصد ماراتون کردند شدند، و بردل گرمآتنيان با دريافت پيام خدا 
 رقيبِ او برای رسيدن کە ها برای مقابله با سپاهيان شاه يکی از عموزادگان هيپياس بود آتنی

ولی . اسپارت فرستادند تا از اسپارتيان کمک بطلبند بەسران آتن مأموری را. ياست بودر بە
ما در دهۀ  کە سران آتن پيام دادند بەيران نبودندرو شدن با سپاهيان ا وبهر  بەمايل کە اسپارتيان

دانيم، و شما  نيمه نرسيده باشد بيرون شدن برای نبرد را حرام و گناه می بەهنوز ماه کە  ماهاولِ
 پيامی۔ بەنوشتۀ هرودوت به۔ولی آتنيان . تان خواهيم شتافت ياری بەاگر تا نيمۀ ماه صبر کنيم

همۀ (هزار تن   بودند، و جنگجويانِ پراميدِ آتنی در دهدل گرم خدا برايشان فرستاده بود کاملاًکە 
  ١ .آنها پيوستند بەاز پلاتَە نيز هزار مرد. اه افتادندر   بەسوی دشت ماراتون بە)جنگجويان آتن

 داريوشداد  نشان می کە پردازان يونانی چنان نوشتند داستان ماراتون را بعدها داستان
برخی از . با شکست برگشتند سپاهيانش لیر فرستاد ويونان لشک بەقصد تصرف آتنبە

نگاران  اند، زيرِ تأثير تاريخ ترجمۀ متون اصلی يونانی را نخوانده کە نگاران ايرانی نيز تاريخ
  . اند يونان نوشته بەنوين غربی، در تأليفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داريوش

 يونان بەراتون نه لشکرکشی داريوشگونۀ ديگری بوده و رخداد ما بەولی حقيقت امر
پياس   قدرت در اين لشکرکشی هیسيزِ سوی يک.  سران آتن بود قدرتِستيزِ  رقابت وکە بل
ی سپاهيان آتن را ده  کە فرمانتياد نام ميلی بە ديگرش يکی از عموزادگانشسوی و ،بود

 چند يکارديس رفته س بەتياد نيز پيشترها توسط عمويش از آتن تبعيد شده و اين ميلی. داشت
 کە اکنون درصدد بود. آتن برگشته بود بەخدمت ارتش ايران درآمده بود، و پس از اوبە
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 ستيز قدرت  سویاز يکی از دو کە نقش ايران در رخداد ماراتون آن بود. رياست آتن را بگيرد
وده کل حکايت پر شاخ و بالِ ماراتون بيش از اين نب. کرد حمايت می) پياس هیاز يعنی (

نگارانِ يونان باستان  با چند بار خواندن گزارش هرودوت و تاريخ کە است، و اين چيزی است
 ليديايی تبارِ  يونانیتِرَ را آتش زدند نيز سربازانِ ریاِکسانی کە معبد . شود گير ما می دست
اين آتش کشيده شدن معبد خودشان را گرفتند، و ايرانيان هيچ دخالتی در  بەانتقام کە بودند

  .جنايت نداشتند
 کە  وقتی در ماراتون ديدند۔داشتند کە بەفرمانی بنا۔افسران ايرانی  کە رسد نظر می به

برای ) يعنی با همۀ توانشان(هزاری  پياس نيستند و با آن نيروی عظيم ده مردم آتن خواهان هی
 خود اين واقعه هرحال، بەولی. سارديس را کردند بەاند قصد بازگشت مقابله با او بيرون آمده

 کە ايران توانسته بود بەبا نپذيرفتن يک حاکم سرسپرده کە نوعی پيروزی برای آتن بود
 ساده داستانها پرداختند و اما نويسندگان يونانی از اين رخدادِ. استقلالِ خويش را حفظ کند

 چندين هنگام فرارشان بەباعث فرار ايرانيان شد؛ و کە گفتند سخن از نبردی در ماراتون می
 کە قايقشان در دريا غرق شد و بسياری از سربازانشان در دريا تلف شدند؛ و همۀ اين داستان را

اين داستانها رخداد .  آتن بر ايرانيان قلمداد کردندخودشان ساخته بودند نشانۀ خشم خدايانِ
ران غربی نگا تاريخ. پی داشت پيروزی آتن بر ايران را در کە ماراتون را جنگی عظيم ناميدند

 را اند باره نوشته  در اين يونانيان قديمای کەداستانه کە سدۀ اخير تلاش بسيار کردند در دو
هزار نفری  يونانيانِ قديم شکست شاهنشاهی ايران از لشکر دهچە کە   آنحقيقی جلوه دهند و

ن در برابر را ايستادگی آت اند، و آن آتن در ماراتون ناميدند را با شاخ و بالهائی بزرگ کرده
»  تمدن بر بربريتپيروزیِ«طلبيهای ايران ناميده پيروزی موهومِ آتن در ماراتون را  گسترش

نامند را با بزرگداشتِ  می» شکست ايران از آتن و نجاتِ تمدنِ غربی«چە   آننامند، می
انه گر حيله کە کنند اين مناسبت مراسمی برگزار می بەساله دارند و همه گرامی می» ماراتون«

تمدنِ يونان قديم بر تمدن ايرانی  برتریِ بەاش اشاره کە اند؛ مراسمی آن داده بەشکلی فرهنگی
حتی ايرانيان نيز ناآگانه از اين رسمِ زشت . دانند  مردمِ جهان معنايش را نمیبيشينۀاست ولی 
مراسم  « غربيهاهمچوننام دارد را » شکست ايرانيان« کە کنند و روزی آميز تقليد می و اهانت
در يک کار فرهنگی در کنار  کە پندارند کنند و ناآگاهانه می برگزار می» داشت ماراتون بزرگ

تاريخ و  بەنوعی دشنام» ماراتون« کە امر آن است مردم جهان شرکت دارند؛ ولی حقيقتِ
  .فرهنگ ايران و ايرانی است

 دخورَ چشم می بەی نوين غربنگارانِ تاريخهای  در بسياری از نوشته کە نکتۀ شگفتی
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تمدن يونان در  کە انگار.  آتن در برابر ايران تمدن غربی نجات يافتگويا با استواریِکە  آن
دولت هخامنشی با تمدن بشری در ستيز  کە تر از تمدن ايران بوده، و انگار رفته پيشزمان  آن

 ين در حالی استو ا. ه استبا آتن کاری بکند تمدن از تخريب رهيد کە بوده و چون نتوانسته
 کە ستايند و اعتراف دارند  دولت هخامنشی را می غربیْنگارانِ همين تاريخبينيم عموم  میکە 

يی در دوران هخامنشی  کرد و فرهنگ خاورميانه میی دار پاسدولت ايران از تمدن بشری 
 را  عصبيتِ غربی دامنشانافتند ياد يونان می بە رسيد؛ ولی وقتیشکوهاوج  بە وشدمتحول 

خطری  چە » تمدن بشریدار پاسدولتِ «اين . شود باره سخنشان عوض می يک بەگيرد و می
پيمود، موضوعی  زمان هنوز مراحل نخستين خويش را می در آن کە  داشتانبرای تمدن يوناني

 شايد اينها بگويند.  پرسيد و پاسخش را نزد خودِ آنها يافتنگاران تاريخبايد از اين  کە است
سه نسل بعد پديد آمدند و تمدن  کە مندان يونانیەيونان ضميمۀ ايران شده بود انديشاگر کە 

مندان ەاساس است، زيرا همۀ انديش اين نيز سخنی بی. آمدند  نمیپديدنهادند  يونانی را پايه
ايران و تأثيرپذيری از تمدن  بەدر جای خود خواهيم ديد، پس از مسافرتهاکە  چنانيونانی، 
شناسيم؛ و تمدن  ما می کە ئی رسيدند مرتبه بەنبال اخذ علوم و فنون خاورميانهد بەايران و

  .های شاهنشاهی هخامنشی بر روی يونانيان بود دروازه شدنِ يونانی ثمرۀ باز
 شهرهای يونانی در زمان داريوش بزرگ در اطاعت ايران بودند؛ همۀ جزاير بيشترينۀ

 درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند؛ کشورهای واقع در دريای ايژه و دريای مديترانه در
 داوطلبانه در اطاعت شاه ۔نوشتۀ هرودوت به۔مقدونيە و تسالی و تِبِس از خاک اصلی يونان 

 محلی چندين شهريارنشينِ کوچکِ بەيونان. شاه اسپارت در اطاعت ايران بود. ايران بودند
تر،  بيان درست به( شاهنشاه بودند  دوستان۔نوشتۀ يونانيان به۔شان  تقسيم شده بود و همه

کشور طور رسمی ضميمۀ  بە ۔البته۔ولی يونانِ اروپايی). اطاعت از شاهنشاه را پذيرفته بودند
ايران قدرت نداشت تا يونان را  کە بعدها نويسندگان يونانی ادعا کردند.  نشده بودشاهنشاهی

 کند از يونيان تسخيرور يونان را ز  بەبا توسل کە خواست  کند؛ و اگر میکشور هخامنشیضميمۀ 
  .در ماراتون از آتن شکست خورد کە گونه خورد آن شکست می

چرا شاهنشاهی هخامنشی کە   اينيک روايت کوتاهی از هرودوت تفسير روشنی دربارۀ
 اشانپردازيهای يونانيان دربارۀ رشادته دهد؛ و همۀ داستان دست می بە نکردتسخيريونان را 

وقتی جزاير دريای  کە نوشتههرودوت . کند زمينشان در برابر ايران را تفسير میدر دفاع از سر
نزد کوروش رفته از او تقاضا  بەها ايژه تسليم کوروش شدند، يک هيأت از سوی لاسيدامونی

از مداخله در امر سرزمين اصلی يونان خودداری ورزد، وگرنه با مقابلۀ لاسيدامونيها  کە کرد
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 کە در تصميمی کە آنها پاسخ داد بەکوروش پس از شنيدنِ سخنانشان.  خواهد شدروبەرو
تنها کارشان  کە بازتاب آن در مردمی کە بخواهد دربارۀ يونان بگيرد نخواهد نگريست

خواهد  چەگونه  است برای يکديگرپردازی کاری و گردآمدن در ميدانهای عمومی و دروغ بی
  :گ نوشته است چنين استهرودوت از زبان کوروش بزر کە ئی جمله. بود

يکديگر را فريب کە   آنآيند و برای در ميدانهای شهرشان گرد هم میکسانی کە من هرگز از 
  ١.دهم دل راه نمی بەخورند، واهمه  میيکديگردهند سوگندهای دروغ برای 

اند،  ندگی عادی خودشان مشغولز  بەمردم يونان کە تفسير اين سخن کوروش آن است  
اهل قيل و قال و  کە مردمی کە آنها فهماند بەبيان ديگر، کوروش بە.ا کاری ندارمو من با آنه

 کنند تا شاهنشاه  جهانی ايجاد نمی و امنيتِاند هيچ خطری جدی برای صلح گذرانی خوش
  .سرپرستی آنها را برعهده بگيرد کە فکر الحاق سرزمينشان افتد و دولت ايران بخواهدبە

اطاعت ايران درآمدند، و کشور اسپارت تا  بەر آينده داوطلبانهها نيز د لاسيدامونیاين 
  .پايان عمر شاهنشاهی هخامنشی يکی از اقمار ايران بود

  اروپايیمستقل ماندن يونانِ کە اروپا، بەئی دارد دربارۀ نگرش ايرانيان هرودوت جمله
  :نويسد او می. کند در زمان هخامنشی را تفسير می

آنها است؛ ولی آنها اروپا و مردم يونان را  بەآسيا و مردم آسيا متعلق کە اند ايرانيان مدعی
  ٢.دانند جدا از خودشان می

 طبيعی  از حدودِدر بيرونمردانِ ايران، يونان  از نظر دولتاست کە   آنمفهوم اين سخن  
  .آمدند ايران برنمی بەدولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ايران درصدد الحاق آن

 بەهدفِ مشخصِاروپای شرقی نيز درونِ  بەديديم، لشکرکشی داريوش بزرگکە  نچنا
عبارتِ  بە.وحشی از جهان متمدن بود نه الحاق سرزمينهای يونانی  خطر اقوام نيمهدور کردنِ

وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آنها را از  سرزمينهای اقوام نيمه  بەديگر، داريوش بزرگ
اندازيهای   يونانيان در برابر دست ازاو اقدامی بود برای حمايتلشکرکشی . يونانيان دور کند

اند، و نوعی از رفتارشان را  وحشی ناميده يونانيان آنها را اسکيتهای نيمه کە گردی قبايلِ بيابان
  .پيش از اين از گزارش هرودوت خوانديم
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  يونان بەداستان لشکرکشی خشيارشا
تن بود اندکی پس از رخداد ماراتون ترين مدعی رياست بر آ سرسخت کە پياس هی
با  کە تقويت نيروی دريايی خويش پرداخت و درصدد شد بەآتن پس از ماراتون. درگذشت

تشکيل اتحاديۀ بزگی از اسپارت و تِبِس و ديگر شهرهای يونانی برای گسترش اتحاديه در 
تن برخی از جزاير دوبار نيز حملات بزرگی برای گرف. ميان جزاير دريای ايژه نيز اقدام کند

  .سبب مقاومتهای مردم اين جزاير با شکست مواجه شد کە بەدريای ايژه انجام داد
  غربیِ اناتولی راکرانۀبلندپروازیِ آتن صلح همگانی در دريای ايژه و منطقۀ ايونيە در 

 کار بە آتن دستديگربارۀمالیِ  دولت ايران برای گوش کە مخاطره انداخته بود، و لازم بودبە
تابع ايران بودند  کە م از راه تراکيە و مقدونيە  پ۴۸۰منظور، خشيارشا در سال  اين بە.شود
بعدها  کە حقيقت اين لشکرکشی نيز در سايۀ داستانهائی. يونان کرد بەلشکرکشی بەاقدام

گويا خشيارشا همۀ آسيا را  کە داستانهای يونانی چنان است. پرداختند گم شده استيونانيها 
آتن خيلی اهميت و ابهت داشته اين  کە  بنماياندکە آن هرودوت برای. ن بسيج کردبرضد آت

شتۀ تحرير درآورده ر   بەانگيزی آور و دل تفصيل شگفت بەداستان را در کتاب هفتمِ تاريخش
آمار  بە کتابش را۳۱۰ تا ۳۰۵او بندهای . پردازیِ شيرين است  داستانااست، ولی عمومً

 ۵۲۰۰شمارِ ناوهای خشيارشا در اين جنگ افزون بر  کە نوشتهداده و سپاهيان ايران اختصاص 
آتن  بە، و شمار سپاهيانش در لشکرکشی تن هزار۵۱۷ نيروی دريائيش افزون بر مردانِفروند، 

  . هزارشان سربازانِ پياده نظام بودند۷۰۰يک ميليون و  کە  هزار مرد بود،۳۱۷ ميليون و دو
 شمار مردانش کە جنگ يک شهری رفته بودندبە هرودوت  در داستانِ شيرينِهمۀ اينها

 خشيارشا در برابر یميليون سپاه چند کە اند زنانه ادعا کرده رسيد؛ و لاف  هزار نمی بيستبە
  .ايران برگشتند بەآتنيان شکست يافتند و با سرافکندگی

 هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشيارشا و اهميت تراشيدن برای
فکر کند چنين انبوهی از  کە مردی با تجربه و دقيق بوده فراموش کرده بوده کە گرچە آتن بوده

های  قادر بوده خواربار مورد نيازش را در سرزمين کوچکی چون کرانه چەگونه مردان جنگی
 البته مجموع افراد ارتش ايران شايد در آن روزگار. دريای ايژه و غرب اناتولی تأمين کند

عرصۀ پيکار  بە، ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ايران را استرسيده  شماری میچنينبە
شکست بکشاند و در نتيجۀ آن برای آتن  بەدست مردم آتن را بر  تا آن استآتن کشاندهشهرِ با 

برطبق اين داستان، خشيارشا با اين نيروی عظيم . مانندی ايجاد کند يک عظمت و قدرت بی
  .ۀ بالکان را زير پا نهاده وارد آتن شودجزير شبه کە توانست
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شمار  توانست جمعيت کم مشکل می کە بەآن سرزمين کوچک کە ولی معلوم نيست
ن و علوفه برای خودش را سير نگاه دارد خواربار برای اين چند ميليون مردِ جنگیِ ايرا

بور چنين شمار گنجايی برای ع چەگونه زمينهای باريکۀ شرق يونان د، و آنناسپانشان تأمين ک
يونانيان و از جمله هرودوت .  صدها هزار اسپ داشتندهرودوت نوشته کە انبوهی را داشت

 از نظرشان نهان پاسخ پرسشهای بیهمۀ اين  کە اند زنانه بوده نمايیِ لاف چندان غرق بزرگ
 کە همان گونه باشد بەعلاقه دارند يونان کە نگارانِ نوين غرب نيز تاريخ. مانده است

يونان را  بەاند، وقتی داستان لشکرکشی خشيارشا تصوير کشيده بەپردازانِ باستانی استاند
ايرانيان   پيروزی آتن و شکستِانديشند و همان لافهای  يونانيان آن زمان میهمچوننويسند  می

  .کنند را تکرار می
 کزش بودآتن مر کە مانند اتيکه جزيرۀ انگشت مساحت سراسر شبه کە ياد بياوريم بەوقتی

گذر و   را کوهستانهای سختاش بيشينه کە هم سرزمينی رسيد، آن  کيلومتر مربع نمی۲۶۰۰ بە
 پی  باستان يونانيانِزنانۀ پردازیِ لاف  داستانچند و چونِ بەگاه داد، آن مسکون تشکيل می غير

  .خواهيم برد
شود آن   میمانگير دست گزارشهای خودِ يونانيان خردپذيرانۀبا بازخوانی  کە چە آن

 بیآتن بەآتن نزديک شدند ) در واقع سپاهيانِ شهرياریِ ليديە(وقتی سپاهيانِ ايران  کە است
هنمودِ او همۀ ر  بەبنا. نام تميستوکلس بود بەزمان مردی  آتن در آنسلطانِ. مقاومت تسليم شد

تانهای کوهس  بەسکنۀ آتن از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پير و جوان شهر را تخليه کرده
در اين کتيبه . کند  میيیاين موضوع را بازگو کە ئی در يونان کشف شده کتيبه. اطراف رفتند

تحويل داده خود با زن و ) خدای شهر آتن زن(» آتِنا« بە سکنۀ آتن شهرشان را کە آمده است
 و ،د بو از مردمکلی خالی بەآتن رسيد آتن بەايرانوقتی سپاه . رفتند» تروزِن« بە فرزندانشان

نيرومندترين ارتش در  کە پيش از آن، ارتش اسپارت. سکنه شد  وارد شهر بیايرانسپاه 
 ايران در هم شکسته شده و شاه اسپارت با سپاهيانجزيرۀ بالکان بود، در نخستين نبرد با  شبه

  .کشتن رفته بودند بەهزاران تن از سپاهيانش
 در گزارش مذاکراتِ تميستوکلس با از نظر حقايقِ تاريخی، دنبالۀ اين وقايع را بايد

. اند با خودِ خشيارشا مذاکره کرد يونانيان نوشته. گيری کرد  سپاهيانِ ايران پیده فرمان
توانسته برای يونيان  میشنيدنش که ۔پردازی دربارۀ اين لشکرکشی  هرودوت ضمن داستان

کشانَد و  شکست می بەميسنيروی دريايیِ ايران را در سالاکە   آن پس از۔انگيز بوده باشد دل
دهد،  کشتن می بەکند و دههاهزار ايرانی را صدها فروند کشتی نيروی دريايی ايران را غرق می
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نمايندگی از  بەتميستوکلس در رأس هيأتی نزد خشيارشا رفت و با او مذاکراتی کە نويسد می
  ١.آسيا برگردد کە بەطرف آتنيان انجام داد و از او خواست

از . زنانه بيرون بکشيم های لاف توانيم از درون همين نوشته قعه را نيز میاما حقيقت وا
. تدبيرهايش سبب نجات آتن شد کە عنوان قهرمان ياد شده بەتميستوکلس در کتاب هرودوت

گفتند با  يونانيان میکە  چنانيا ( سپاهيان ايران ده فرماناو ضمن مذاکره با  کە توان پنداشت می
داستان رفتارهای . ايرانيان سپرده استقلال آتن را حفظ کرده باشد بەراتعهداتی ) خشيارشا

را يونانيان برای نشان دادن  و اين۔دولت ايران با حکام و مردم شهرهای يونان کرد  کە نيکی
همۀ شهرهای يونانی ازجمله آتن تسليم  کە آن استدهندۀ  نشان ۔اند بازنوشتهاهميت خودشان 

 هيچ مقاومتی را هرودوت و بی ۴۸۰آتن در روز اول مهرماه سال  بەانورود سپاهيان اير. شدند
ايرانيان  بەاند، و معنای اين سخن چيزی جز تسليم کامل آتن همۀ مورخان يونانی نوشته

 شاه شهر را تخليه کرده ها پيش از ورود سپاهيانِ آتنی کە ها تأکيد شده در اين نوشته. نيست
کليۀ  کە معنای ديگر اين نوشته آن است. سکنه شدند ر بیبودند و سپاهيان ايران وارد شه
 سپاهيان ايران انجام دادند از شهر ده فرمانسران آتن با  کە جنگجويان آتن، طبق مذاکراتی

مانندِ  اين ترتيب، سراسر باريکۀ انگشت بە.رفتند، و سپاهيان ايران با آرامش وارد شهر شدند
 خشيارشا تحقق يافته بود، آتن و اسپارت تسليم شده هدف لشکرکشی از نظر. اتيکە تسليم شد

برای امنيت  کە ئی خطرآفرينیبودند، نيروی دريايی آتن و اسپارت درهم شکسته شده بود، و 
. شد برطرف شده بود  اناتولی ازجانب آنها احساس میهای کرانهو آرامش در دريای ايژه و 

پيش از  کە ، و همان سياستی را دنبال کردايران را نداشت بەخشيارشا قصد ضميمه کردن يونان
  .او کوروش و داريوش دنبال کرده بودند

 کە تصوير کشيدند بەئی گونه بە رارخدادپردازان يونانی داستان اين  ولی بعدها داستان
 سالاميس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل تنگۀميليونی ايران در  گويا ارتش چند

 کە نويسانِ نوينِ غربی نيز تاريخ.  شودبيرون در آينده از سيطرۀ ايران بماند و بقيۀ يونان نيز
عنوان مقابلۀ  بە آغازگر تمدن بشری معرفی کنند از اين واقعه۔زنانه لاف۔علاقه دارند آتن را 

تمدن يونانی با تمدن ايرانی ياد کرده گزارشهای يونانيان کهن را با آب و تابِ بسيار بازگويی 
  .ايران در سالاميس شکست يافت تا تمدن يونانی حفظ شود کە کنند کرده تأکيد می
 ،داستان اين لشکرکشی.  بودکش دلشنيدن اين داستان برای يونانيان  کە گفتيم

ميليون سپاهی وارد  ارتش ايران با بيش از دو کە اند، چنان است يونانيان نوشته کە گونه آنبە
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 سالاميس در هم تنگۀد؛ ولی نيروی دريايی ايران در يونان شدند و همۀ شهرهای يونان را گرفتن
 دارد ورحشت افتد و دست از يونان بو  بەخشيارشا کە شکست، و همين شکست سبب شد

يک ها دربارۀ شکست و فرار خشيارشا را اسخيليوس در  زيباترين افسانه. ايران بگريزدبە
بخوانيم  کە  را از هر سوانهاداستاين ولی . پرداخته است» پارسيان«موسوم بە نامۀ  نمايش

همۀ کتابهای . آنها کرد بەتوان رسند و هيچ اعتمادی نمی نظر می بەآشفتهمبتنی بر گزارشهای 
 کە کنند سان بازگويی می همان بەآتن را بە نوين نيز داستان لشکرکشی خشيارشاتاريخیِ
اند  کرده نندگان نقل میک پردازان يونانی بعدها در ميدانهای شهرهای يونان برای تجمع داستان

فرهنگ يونان را در آنها تقويت کنند، و  بەپرستی و علاقه تا مردم را سرگرم کنند و حس ميهن
  .برای داستانهای شيرينشان جايزه بگيرند

همۀ شهرهای يونانی و کە   آندانيم  يونانيان میما از راه خواندن گزارشهای خودِچە کە  آن
 کشورِ شاهنشاهی مرزهای دروننه در  چە اهنشاهی هخامنشی اگرحتی آتن تا واپسين دم عمر ش

ها هميشه در ارتش   ايران بودند، سربازان و مزدورانِ يونانی ازجمله آتنی دولتِولی در اطاعت
در مصر و کلده تحصيل علوم پزشکی و  کە کردند، بسياری از يونانيانی ايران خدمت می

 پيوسته از ايران شهريارانِ شهرهای يونانیْر بودند، رياضيات کرده بودند در ايران مشغول کا
 کردند، و دخالت ايران در امور سياسی يونان هميشه استمرار داشت کمک مالی دريافت می

ايران خدمت  بەازحدِّ رضايت يونانيان بيش کە مردان يونانی بسياری از سياستئی کە  بەگونه
صورت  چە بەصورت مهاجر و بەچه۔ ناگونگوعناوين  بەهائی از عمرشان را کردند دوره می

 اين امر را نويسندگان يونانیْ. بردند سر می بەسرزمينهای درونیِ کشور هخامنشی در ۔کارمند
  .دمانَ دربارۀ آن جای هيچ جدالی باقی نمی کە اند  آوردهاشانه تکرار در نوشته بەچندان

يکی از شخصيتهای باتدبير و  او را همۀ مورخان يونانیْ. تميستوکلس اشاره شد بەبالاتر
او در  کە تر خواهيم ديد ولی پائين. اند  آتن و قهرمان جنگ سالاميس معرفی کردهنيرومندِ

نگاران  تاريخ کە نام پاوسانياس بەعلاوه بر او، يکی از سران اسپارت. اطاعت خشيارشا بود
ايی ايران را شکست داد، نيروی دري کە اند يونانی با عنوان قهرمان جنگ پلاته از او ياد کرده

 پوشيد و انيفورم ايرانی میکە   بلنيز نه تنها پس از اين لشکرکشی در اطاعت خشيارشا بود
عنوان کارگزار رسمی ايران  بەاو. دانست  ايران میاز اتباعِ دولتِ خودش را اوسيله رسمً ين بەا

افسر ايرانی ۔بات  گَەمستقر بود، و دختر مَ) جائی کە اکنون استانبول است(در بيزانتيوم 
  ١. شدياننی گرفته داماد ايرانز   بە را۔يوممستقر در بيزانت
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پردازيهای يونانيان دربارۀ جنگ پلاته و سالاميس  اين گزارش نيز يک جنبه از داستان
کە   بلاين مرد نه تنها ايرانيان را شکست نداده کە دارد سازد، و معلوم می را نمايان می

 سران آتن و اسپارت گزارش دروغِ شکستِ بەشايد هم خودِ او. وده استگزار ايران ب خدمت
کرد  ايران می بەاو کە خدمتهائی. قهرمان شود بەايرانيان داده بوده است تا نزد آنها تبديل

پاوسانياس را  بەمتن يک فرمان خشيارشا. موجبات خشنودی خشيارشا را فراهم آورده بود
  :توکيديد چنين آورده است

ورِ دريا، از بيزانتيوم،  چون مردانی را از آن: پاوسانياس بەگويد شاه خشيارشا یچنين م
همواره ثبت  کە برای من رهانيدی، لطف و نيکی برای تو در سرای ما انباشته خواهد شد

مگذار، نه شب و نه روز، تو را از انجام . م استو از سخنان تو بسيار خشنود. خواهد بود
ای بازدارد، نه برای هزينۀ زر و سيم، و نه برای بزرگی سپاه  ادهوعده دکە چە   آندادنِ
برای نظارت بر  کە بازو، مردِ بزرگواری با همکاری با اَرتَە.  باشندرس دستدر  کە هرجا

برای  هرچە کە انجام برسان؛ بەباکانه ام، کارهای من و خودتان را بی امور شما فرستاده
  ١.ام بدههردو طرف بهتر و نيکتر است را انج

ی نيروهای ايران در تراکيە بود و در ده فرمانبات در  بازو جانشينِ مَگَە اين ارتَە  
  بەنيرنگیخشيارشا درگذشت اسپارتيها پاوسانياس راکە  همين. بيزانتيوم استقرار داشت

تميستوکلس نيز . طن اعدام کردندو  بەاتهام خيانتگرفته بە، و او را دعوت کردنداسپارت بە
 خطِ او در خانۀ پاوسانياس دست کە بەهائی ها با همين اتهام مواجه شد، و از نامه  آتنیتوسط

ايرانيان با پاوسانياس همکاری  بەاو در موارد بسياری در خدمت کە دست آمد معلوم شدبە
 کرده بودندبا پاوسانياس اسپارتيها  کە ها با او همان کنند آتنیکە   آنکرده است؛ و او از بيم می
را بيابد و  کسی از يونانيان وی کە بيم داشتکە   چونايران پناهنده شد، و بەبيزانتيوم گريختهبە

  نزديک شدن زنان ايرانی پوشيد و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جرأتِرختِترور کند 
 .سارديس رفت و خود را در اختيار شهريار ليديە گذاشت بە را نداشته باشد، و با کشتیاو بە

مجلس ملی آتن چون بر خودِ او دست نيافت ممتلکاتش را مصادره کرد و حق شهروندی آتن را 
 فرمانشهريار ليديە  بەجانشين خشيارشا شده بود کە اَردَشَير اول. از فرزندانش سلب کرد

اين مرد همۀ  کە شاه اميدوار بود کە نوشتهتوکيديد . فرستدبشوش  بەتميستوکلس را کە فرستاد
پيش از  کە را چندان مورد نوازش قرار داد رو وی د، و از ايناطاعت ايران بکشانَ بەن رايونانيا

از يونان بگريزد زبان ايرانی آموخته کە   آناو پيش از. ئی سابقه نداشت آن دربارۀ هيچ يونانی
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گفت، و جريان جنگ  پارسی سخن می بەخوبی بەحضور پذيرفت بەبود، و وقتی اَردَشَير او را
سالی در پايتخت  او يک. ايران کرده بود را برای اَردَشَير شرح داد کە بەيس و خدماتیسالام

او  بەاو داد، زمينی بەدر غرب اناتولی را» مانيسَە«ايران ماند و پس از آن شاه حاکميت شهرِ 
 روستای پنج ماليات بعلاوهاش بگيرد،  درآمدش را برای هزينۀ زندگی خانواده کە بخشيد

با او همکاری  کە  اصلاح امور يونانيانی کندهزينۀی را در اختيار او نهاد تا غرب اناتول
 کە زن ايرانی تميستوکلس با يک بيوه). شخصيتهای يونانی بپردازد بەحقُ الطاعه(کردند  می

اَردَشَير چندان . در غرب اناتولی جاگير بود ازدواج کرد تا از هر نظر ايرانی شده باشد
اش پيکر  نام خودش سکه زد و روی سکه بەاو کە  وفادار داده بوداين آتنیِ بەاختيارات گسترده

  ١.را نقش کرد) ی يونانیخدا(برهنۀ اپولون 
توان تفسير کرد؟ در  می چەگونه  رااند گزارشِ حقيقی کە خودِ يونانيان نوشتهآيا اين 
لی قهرمان شدنِ و. پردازيهای يونانيان قضاوت تاريخی در اين مورد دشوار است سايۀ داستان

مجلس  بەخودِ او کە  باشد برآمدهتواند از گزارش دروغينی تميستوکلس در جنگ سالاميس می
او در مذاکره با مقامات  کە ئی اقدامات شايستهکە   آنمسلم استچە   آن.آتن داده بوده است

یِ نيروهای نشين ايران سپرده بوده سبب عقب کە بەبلندپايۀ ايرانی انجام داده بوده و تعهداتی
شکست و فرار نيروی چە   آن.ايرانی از محاصرۀ دريايیِ آتن و حفظ استقلال آتن شده است

آميز   آن پس از مذاکرات موفقيتنشينیِ دريايی ايران در سالاميس ناميده شده چيزی جز عقب
قت همراه با تعهداتی بوده و مورد مواف کە تميستوکليس با سران سپاه ايران نبوده؛ مذاکراتی

  .خشيارشا قرار گرفته است
توان چنين  ، رخدادها را می اروپايیيونانِ بەبرای شناختن درست لشکرکشی خشيارشا

 در هم شکستن ارتش اسپارت و کشته شدنِ شاه متوجهِکە  همينتميستوکلس  کە بازخوانی کرد
 را در آن راه معنای خودکشی است، و بهترين بە ايراندر برابرمقاومت  کە اسپارت شد دانست

 برای آتن قابل قبول باشد گردن نهد و کە برخی شروط بەبا ايرانيان وارد مذاکره شده کە ديد
ولی .  مقاومتی تسليم کردبیرا  او آتن را از سکنه تخليه کرده آن. جنگ خاتمه دهدبە

پس از شکست ارتش ايران در سالاميس، تميستوکلس  کە اند نوشته قديم يونان نگارانِ تاريخ
از بيم خشيارشا  کە اند حتی نوشته(آسيا برگشت  بەا خشيارشا وارد مذاکره شد و خشيارشاب

  ).ها گريخت آتنی
ها آشکار است و مورخانِ نوينِ غربی نيز ديدگانشان را بر روی  در اينجا تناقض در گفته
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  تمدن يونانیبخش نجاتبندند تا آتن را همچنان پيروزمند و سربلند و  اين تناقض برمی
 آتن و  تميستوکلس در اوج پيروزیِ۔طبق داستان يونانيان کە ۔تناقض در اينجا است. ببينند

، داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح شان يان و درهم شکسته شدن نيروی دريايیشکست ايران
  :هرودوت داستان اين مذاکره را چنين آورده است. شد

 کە اند يونانيان برآن کە او پيام داد بەنزد خشيارشا فرستاده بە راچند کستميستوکلس 
تو  بەخدمت بزرگیکە   آنپل بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تو را تعقيب کنند، ولی من برای

  خاک يونان را ترک کردهآسودهبا خيال  کە توانی تو می. ام کرده باشم مانع اين کار شده
  ١.طنت برگردیو بە

هزاری آتن و متحدانش شکست خورده و  بيستميليونی ايران از سپاه  انگار سپاه دو
؟ چنين !کشورش برگردد بەسلامت بەتميستوکلس بر خشيارشا منت نهاده او را آزاد کرد تا

  .آتن بەزنانۀ يونانيان باستان دربارۀ لشکرکشی خشايارشا است داستانهای لاف
ی يونانيان ها ما وقتی داستان دفاع يونانيان از خودشان در برابر ايران را در نوشته

اند تا حس  هدف خاصی پرداخته شده بوده بەاينها کە شويم خوانيم متوجه می باستان می
مردمی نيرومند و يونانيان  کە  تلقين کندخودشان بەپرستی يونانيان تقويت شود و ميهن

و  سويش بوی تحريف از همه کە ئی پرداخته شده گونه بەاين داستانها گرچە .ناپذيرند شکست
تا زمان مرگ  کە شود حال با بازخوانیِ آنها آشکار می رسد، با اين مشام میبەگويی  گزافه

 نيز روابط آتن با دربار ايران همچون زيردست و اوايران وابسته بوده و پس از  بەخشيارشا آتن
 آتنی در  مزدورکرده و سربازان فرادست بوده، آتن پيوسته از ايران کمک مالی دريافت می

های يونانيان چندان  های اين مورد در نوشته نمونه. اند خدمت مشغول بودهبە ارتش ايران
عنوان  به۔حتی برخی از بزرگان ايران . يک مرجع خاصی اشاره شود بە نيستنياز کە است

در ميان چنين بزرگانی . ها پس از خشيارشا در آتن اقامت داشتند  تا دهه۔نمايندۀ دولت ايران
اند، و گويا از خاندان هارپاگَە و اهل ماد بوده، قابل  را زوپير نوشتهيونانيان نامش  کە مردی

اين مرد معاصر هرودوت بوده و گويا هرودوت از روايتهای او در نوشتن تاريخ ماد و . ذکر است
  .او نمايندۀ دربار ايران در آتن و ناظر امور سياسی آتن بوده است. پارس استفاده کرده است

تا پايان عمر خشيارشا دو کارگزار بلندپايۀ ايرانی در آتن  کە نيمبي اين ترتيب، می به
يعنی هم دستگاه . از پارس بوده کە از ماد بوده و ديگری نظامی کە اند، يکی سياسی زيسته می

لذا . حاکميت آتن و اسپارت در زير نظر دربار ايران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهيان يونان
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 کە بنياد و لافهای گزافی است کلی بی بەت ارتش ايران در سالاميسافسانۀ شکس کە بينيم می
  .اند پرستانه در يونانيان ساخته بوده پردازانِ آتنی برای تقويت روحيۀ ميهن داستان

نام صداَسپ  بەايران يکی از بلندپايگان پارسی بەخشيارشا پس از بازگشت از اين سفر
 در ماورای غرب اروپا ناشناختهتشاف سرزمينهای را با چند کشتی مأمور سفر دريايی برای اک

تنگۀ جبل «که بعدها ۔از تنگۀ ميان اروپا و شمال آفريقا  کە شده بود اَسپ مأمور صد. کرد
زمان سرزمينهای داخلی اروپا مورد توجه  در آن.  و اروپا را دور بزندبگذرد ۔ناميده شد» طارق

ترين مردم جهان بودند، در  افتاده زيستند عقب در اين سرزمينها می کە نبودند، زيرا اقوامی
برای صلح  کە زيستند، و هيچ نيروئی نداشتند های پرشمارِ پراکنده و روستاهای بدايی می قبيله

  درونیِسرزمينهای بەفکر لشکرکشی بەگاه و آرامش جهانی خطری ايجاد کنند، لذا ايران هيچ
اَسپ واگذار شده  صد کە بەزمينهای جديدمأموريت اکتشاف سر. اده بودافت نهاروپای غربی 

های  بەکرانهلاً از تنگۀ جبل طارق گذشت و احتماکە   آننتيجه نرسيد، و صداَسپ پس از بەبود
ماورای غرب اروپا جهان ديگری وجود ندارد، لذا  کە  بريتانيا رسيد شايد متوجه شدجنوبیِ

  .ايران برگشت بەت، و بدون نتيجه غربی آفريقا پيش رفکرانۀماهی در  جنوب کرد و چند بەرخ
در زمان داريوش بود چە کە   آننتوانست قلمرو شاهنشاهی را بيش از کە خشيارشا هرچند

 ايران در  قلمروِ شاهنشاهیِ.خوبی حفظ کرد بەگسترش دهد، ولی ميراث عظيم داريوش را
 چين و هند در نهايتِ گسترشِ خود رسيده بود، سراسر جهان متمدنِ بيرون از بەزمان داريوش

بنگريم قلمرو شاهنشاهی ايران امکان  کە ايران بود، و از هرنظر بەدرون قلمرو ايران يا وابسته
اسلامی در زمان  بەامپراتوری موسوم کە  سال بعد۱۲۰۰. گسترش بيشتر در شرق را نداشت

غم ر   بە باتدبيرشان حجاج ثقفی تشکيل شد نيزدار فرمانعبدالملک مروان و پسرش وليد و 
 اسلامی نتوانست از وسعتی بەآن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری موسوم کە قدرت عظيمی

رو ايران در زمان داريوش و  از اين. شاهنشاهی ايران در زمان داريوش داشت فراتر رودکە 
 آن عظمت را بە بعد دولتی۱۲۰۰خشيارشا بزرگترين شاهنشاهی تاريخ باستان بود، و جهان تا 

  .يدچشم ندبە

   و روابط آن با ايرانيونان باستان بەنگاهی
مناطق  کە  کيلومتر داشت۳۰۰ در ۴۰۰سرزمين يونانِ اروپايی مساحتی در حدود 

حمت ز   بەاين سرزمين.  در صد از مساحتش بود۲۵مسکونی و قابل کِشت و زرعِ آن حدود 
 مورد نياز را  و ذرتِتوانست مواد غذايی کافی برای ساکنان خودش تهيه کند، و گندم و جو می
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يونان از نظر صنعتی نيز . کرد از سرزمينهای قبايلیِ اروپای شرقی و از مصر و فينيقيه وارد می
بتواند در عرصۀ جهانی خودنمايی  کە های ششم و پنجم پيش از مسيح در وضعی نبود در سده

عيت مناسبی داشت، ولی از نظر بازرگانیِ دريايی در ميان سرزمينهای حوزۀ مديترانه وض. کند
 بر بازرگانی دريايی و نقل و انتقال کالا در ميان تًاو زندگی اقتصادی مردم يونان عُمدَ

کردند  از راه مزدوری در ارتش ايران کسب می کە  درآمدهائیبعلاوهبندرگاههای مديترانه، 
، کاروانهای های کشور شاهنشاهی نيز بر روی يونيان باز بود دروازه کە  از آنجا١.وابسته بود
در رفت و  کە توانست خواست می دلشان می کە  زمينی آنها از غرب اناتولی تا هرجاچارواداریِ
  .آمد باشد

يعنی آسيای ميانه و خاورميانه و شمال ۔روز  وقتی مساحت و جمعيتِ يونان را با ايرانِ آن
بوده است؟  چە روز در برابر ايران يونان آن کە  مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد۔آفريقا

 نظامی و توانِاز نظر جمعيت و . موشی تشبيه کنيم در برابر يک فيل بەرا توانيم آن می
 کشور ايالات در برابر ايران را با اميرنشين بحرين کنونی در برابرروز  اقتصادی بايد يونان آن

ک استانِ روزگار کمتر از جمعيتِ ي جمعيت سراسر يونان در آن. متحدۀ آمريکا مقايسه کنيم
از راه  کە ماهِ خزينۀ شاهنشاهی درآمد يک. آذربايجان يا مرو يا هرات يا سغد در ايران بود

از کشاورزی و صنعت  کە سالِ مردمِ سراسر يونان بود  دههایدرآمدکلِ رسيد بيش از  مالياتها می
  .دندآور بەدست میزنيهای دريايی   راهنيز زمينی و  دريايی و چارواداریِبازرگانیِو 

جزيرۀ   شهرهای کوچک در ناحيۀ جنوبی شبهشماریيونان در آن روزگار عبارت بود از 
 قلمروجزاير دريای ايژه و جزاير قبرس و رودس و مالت در درون . بالکان و جزاير دريای ايژه

شمار  بەايران واقع شده بودند، و تراکيە و مقدونيە نيز تا درگذشت خشيارشا بخشی از ايران
اسپارت . ترين شهرهای يونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند  از اينها مهمبيرون. درفتن می

ش در انبسياری از سرشناس کە نيز همپيمان و تابع ايران بود، و تنها شهر مستقلِ يونان آتن بود
  .خدمت دولت ايران و وابستۀ ايران بودند

اين  بەم  سدۀ هزارۀ دوم پدر آخرين کە اقوام يونانی بخشی از مهاجران آريايی بودند
 )ميکينی بەتمدن موسوم(رفتۀ بومی   پيشتًا وارد شده پس از در هم کوبيدن تمدن نسبسرزمين

 کە زمينی. داری همراه بود، در اين سرزمينها جاگير شده بودند ی دامنهگر ويرانبا کشتار و کە 
اتوری فرعونان را تشکيل  شد برای چندين سَدَه بخشی از امپرمنسوب اين اقوام نام بەبعدها
 حضور تمدن دهندۀ نشان کە آثار بسياری. رفتۀ مصر در آن سريان داشت داد و تمدن پيش می

                                                 
  تاريخ يونان قديم، دکتر احمد بهمنش، انتشارات دانشگاه تهران: نان بنگربرای مطالعۀ تاريخ يو. ١



۳۳۲ زمين                                                                                                                 شاهنشاهی هخامنشی خ ايرانبازخوانی تاري

 از زمان ورود يونانيان. مصری در اين سرزمين است از زير زمين بيرون کشيده شده است
 اين رمصر نيز د. شبه جزيرۀ بالکان، برای مدت درازی اين سرزمين در تاريکی فرو رفتبە

گذاشت و درگير دفاع از   دورانی از ضعف را پشت سر می۔پيش از اين ديديمکە  چنان زمان۔
حال  بەيونانسرزمينهای درونیِ شام و مصر بود، و  بەاندازيهای آشوريان  دستدر برابرخود 
بعد  بەم از سدۀ هشتم پ کە اينها همان قومی بودند. واردان رها شده بود دست تازه بەخود و

 کە  بدايات تمدن يونانی مصادف با همان زمانی بودااتفاقً. گذاری کردند دن يونانی را پايهتم
تشکيل شاهنشاهی ماد  بەودیز  کە بەدر ايران تلاش برای تشکيل تمدن نوين در جريان بود

و فرعون (در زمان کوروش بزرگ  کە يیِ الياده و اوديسه در داستانهای اسطوره. انجاميد
نام هومر نسبت داده شد،  بەيی شاعری افسانه بەدستور پيزيسترات تدوين شد وبە )موسِس اُح

طرزی مبهم و  بەهای نهم و هشتم پيش از مسيح گيری بدايات تمدن يونانی در سده جريان شکل
يی بيان شده است، و تلاشهای قبايل يونانی برای استقرارِ دائمی در سرزمينهای يونان  افسانه

درگيريهای  چە  خدايانشانقبايل در پشت سرِ آن کە دهد  نشان مینيزگويد، و  را برای ما بازمی
از شرکت خدايان با لشکرهای آسمانی در اين جنگها نيز سخن . اند خونينی با يکديگر داشته

شهرياری را  کە دهد، و سخن بر سر آن است خبر از نوع باورهای دينی يونانيان می کە رفته
. اند او شهرياری داده بەشهريار است خدايان کە دهند، و کسیهرکه خواهند  بەخدايان

يابی بر سرزمينهای غرب اناتولی نيز در داستان طرواده  تلاشهای قبايل يونانی برای دست
بازگويیِ مبهمِ بدايات تشکيل سلطنتِ يکی از قبايل مهاجر يونانی در  کە بيان شده است،

  .ليديە استايونيه و غربِ 
ئی   بەگونه سدۀ هشتم پيش از مسيح را داستانهای الياده و اودسيهجوامع يونانیِ

اندازد،  م می ياد جوامع سومری در هزارۀ سوم پ بەاز همۀ جوانبش ما را کە اند تصوير کشيدهبە
  .تر بوده است م نيز عقب ها در اوائلِ هزارۀ پ و حتی از جوامع ايرانیِ دوران کاوے

بيله در منطقۀ مسکونی خويش تشکيل يک جامعۀ ق در سرزمين يونانِ اروپايی، هر
چند روستا را در  کە صورت شهر مستقلی درآمده بود بەم سياسی مجزا داده و تا سدۀ ششم پ

اند، ولی  داده» دولتِ شهر« نام ۔گزافه به۔اين شهرها  بەمورخان غربی گرچە .اختيار داشت
اميرنشينهای مستقلی شبيه ە ک  بلکدام از اينها دولت نبودند، هيچ کە حقيقت آن است

داری نهاده  اساس اين جوامع بر برده کە های ايرانِ ماقبل ماد را داشتند، با اين تفاوت کاوے
علت نبودِ عنصر بيگانه در جوامع درون فلات ايرانِ دوران  به۔شده بود ولی در ايران 

 مستقل يونان را دوجمعيت هرکدام از شهرهای . آمد نهجود و   بەداری  زمينۀ برده۔ها کاوے
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شده، و ديگر مهاجران  يکی بوميان مغلوب و زيرِ سلطه و بَرده: دادند گروه انسانی تشکيل می
بردگان قوم لاً بەدر آباديهای خودشان حق شهروند شدن را نداشتند عم کە اين بوميان. مسلط

ای يونان در رو جامعۀ شهره از اين. کردند مسلط تبديل شده بودند و برای آنان بيگاری می
 اقليتِ خواجگانْ.  و بردگانخواجگان گروه بشریِ م متشکل بود از دو پايان سدۀ ششم پ

 انسان رفتارهائی همچونبردگی درآورده بودند و با آنها  بەاکثريتِ بومی را کە زورمندی بودند
ريده دادن آفبرای کار کردن و بهره  کە پنداشتند  آنها را جانورانی میلاً، و عمداشتندبا جانور 

فقط خودشان را انسانهای آزاده و متمدن  کە نظر بودند  چنان تنگزمان  آنيونانيانِ. اند شده
برای  کە کردند معنای وحشی تلقی می بە»بربر« و ديگر همۀ اقوام روی زمين را ناميدند می

 مرکز گيتی، يونان کە بينيم حتی در داستانهای يونانيان می. بردگی يونانيان آفريده شده بودند
و معبد دلفی مرکز يونان و نقطۀ محوری جهان است؛ و اين نشان از نوعی طرز فکر قبيلگی 

  .جهان دارد بەخودشيفته و ناآشنا
توسط جماعات  کە تمدنی(ۀ ديرينه داشت پيشينتمدن در ميان بوميانِ اين سرزمين گرچە 

شود از زمان داريوش  ناميده می» یتمدنِ يونان«چە کە   آن، ولی)مهاجرِ يونانی نابود شده بود
رودان و ايران بر روی يونانيان گشوده گرديد، و علوم و  درهای مصر و ميان کە بزرگ شروع شد

پيشترها در  کە  را مزدورانی۔ويژه طب و رياضيات و اخترشناسی به۔فنون مصری و کلدانی 
  . بردنديونان بەکردند با خود ارتش مصر و اکنون در ارتش ايران خدمت می

های ششم و پنجم  هرکدامشان يک اميرنشينِ مستقل بود در خلال سده کە شهرهای يونان
ستيز و جنگ شبه دائم بودند و هرکدام در تلاش گسترش نفوذ و سلطۀ خويش  پيوسته با هم در

 ظاهر شود و تشکيل نوعی عنوان قدرت برتر در ميدان کە بەتوانست کدام نمی بود اما هيچ
اميرنشينهای ايران در  بەم شباهتِ بسيار زيادی اين اميرنشينها در سدۀ ششم پ. ددهپادشاهی 

شد از بسياری  ناميده می» باسيلوس« کە های پيش از پادشاهیِ ماد داشتند، و امير زمان کاوے
جهات شبيه کاوے ايرانی بود، زمينهای کشاورزی وسيعی در اختيار داشت، و شهر را با 

 سپاه بود هم نمايندۀ خدا و سرپرست امور ده فرمانکرد، هم   اداره میمشورت با سران طوايف
مردم هر منطقه  کە های ايران با باسيلوسهای يونان داشتند آن بود کاوے کە اما تفاوتی. دينی

کردند، ولی يونانيان کمتر  نگريستند و از او اطاعت می عنوان پدر می بەکاوے بەاز ايران
سرِ رياست در ميان سران قبايل در  ند، و در هر شهری رقابت برپذيری داشت فرمان بەعادت

شهرهای . نواخت نبود شد ولی يک يی برقرار می طور دوره بەجريان بود و ثبات و آرامش
بردند، و همواره درگير  کار می بە برای تسلط بر شهرهای همسايهسختیيونان تلاشهای 
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  ١. خونين با يکديگر بودندهای ستيزه
در آغاز سدۀ  کە م بود طبق قانونی ترين شهر يونان در سدۀ ششم پ متمدن  کەدر آتن

وضع شده بود، حق » سولون«نام  بەاميریتوسط ) اواخر دوران شاهنشاهی ماد(م  ششم پ
ئی برخوردار بودند؛ از جملۀ  از شرايط ويژه کە گرفت تعلق می مشخصی افراد بەشهروند شدنْ 

شخص امکان بدهد شماری بردۀ بومی را در  کە بە بوداين شروط يکی حد معينی از ثروت
طبق قانون او بوميان حق تملک هيچ چيزی را . اختيار داشته باشد تا برايش کشاورزی کنند

از نوشتۀ .  بيگاری کنندخواجگانشانبرده باشند و برای  کە توانستند نداشتند و فقط می
 ٢.قوانين مصرِ فرعونی اقتباس کرده بودنداين قانون را يونانيان از  کە شود معلوم میهرودوت 

ئی نامنظم و در  تر، نظام اجتماعی يونانيان در اوائل سدۀ ششم نسخه عبارت درستبە
سولون در زمان فرعون . مصريان در يونان ايجاد کرده بودند کە ريخته از همان نظامِ کهن بود هم
کرده و بسيار  ش مصر مزدوری میمصر رفته بوده و در ارت بە)معاصر کوروش بزرگ(موسِس  اُح

  .استبوده يونان آورده  بەشچيزها را نزد مصريان آموخته بوده و با خود
شويم کە او کارگزار دولت  کنيم متوجه می وقتی ما گزارشها دربارۀ سولون را بازخوانی می

  .مصرِ فرعونی در آتن بوده است
ونان نيز وارد دورانی از آشوب بوجيە ي با برچيده شدن دستگاه فرعونانِ مصر توسط کام

 شوريدند و او از آتن گريخت؛ قبايل چهارگانۀ ۔پياس هی۔شد، قبايل آتن برضد حاکمشان 
ده قبيله با ده منطقۀ نفوذ تقسيم  بەآتن مرکزش بود پس از درگيريهائی کە سرزمين اتيکه

)  عضو۵۰بيله از هر ق( عضو ۵۰۰ئی متشکل از  دنبال اين رخدادها شورای حکومتی بە.شدند
رئيس  کە نام کليستين بەتشکيل شد تا آتن را با تشريک مساعی يکديگر اداره کنند، و مردی

اعضای اين مجلس وضع کردند  کە طبق قانونی. حاکميت آتن برگزيده شد بەيکی از قبايل بود
 ۶۰(هزار شهروندِ مرد   ششدستِ کم مردم آتن از حاکم ناراضی شوند و چە  کە چنانمقرر شد

حاکم را  کە توانند حاکم بايد برکنار شود اعضای مجلس می کە نظر بدهند) درصد مردان آتن
بعدها  کە ئی بود اين بدايتِ نظام سياسی. جايش برگزينند بەبرکنار کرده حاکم ديگری را

زنان و بردگان هيچ حقی برای شرکت در اين نظام سياسی . نام گرفت» دموکراسی يونانی«
  .ارجی بود، و برده نيز شبه انسان بود  زن در فرهنگِ يونانیْ موجودِ بی؛ زيرانداشتند

                                                 
 احمد بهمنش، تاريخ يونان قديم،  و.ارسطو، اصول حکومت آتن، ترجمۀ غلامحسين صديقی: بنگر. 1
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م نام دهها زن برجستۀ  های پنجم و چهارم پ های يونانيان سده در نوشته کە در حالی
از  کە بکوشيم هرچە ميان آمده است، ما۔ بەسلطنتی غير چە چه از خاندان سلطنتی۔ايرانی 

جائی نخواهد  بەدست آوريم کوششمان بەهای آنها سراغی هنقش زن در جوامع يونانی در نوشت
  .زن و بَرده نزد يونانيان دارای منزلت مشابهی بودند. رسيد

. در همسايگی جنوب آتن واقع شده بود از ثبات بيشتری برخوردار بود کە اسپارت
درست (هرکدامشان رئيس اتحاديۀ قبايلی در منطقۀ خودش بود  کە اسپارت در ميان دو پادشاه

هر شاهی در منطقۀ خودش نظم . تقسيم شده بود) های عهد کهن در ايران شبيه کاوے
دموکراسی يونانی چە   آنلذا. شد مانع از شورشهای قبايل می کە ئی را برقرار کرده بود همگانی

در زمان داريوش  کە همچنين بود مقدونيە. گاه در اسپارت ايجاد نشد ناميده شده است هيچ
. ون قلمرو ايران قرار داشت و پادشاهِ محلیِ خودمختارش از اتباع شاهنشاه بودبزرگ در در

  .چندان اهميتی نداشتند کە چند اميرنشين کوچک ديگر نيز در يونان وجود داشتند
ی از ي بەجدام اميران جزاير دريای ايژه را تحريک  پ۴۹۸ديديم، آتن در سال کە  چنان

داريوش برای راضی نگاه داشتن يونانيان اناتولی و جزاير  کە ايران کرد؛ ولی اقدامات مؤثری
م داريوش از آتن و ديگر شهرهای   پ۴۹۳در سال . اثر گذاشت انجام داد تحريکات آتن را بی

  بە شهرهای يونانبيشينۀ گرچە .بەاطاعتِ دولتِ ايران درآيند کە يونان اروپايی خواست
اميران جزاير دريای کە   چون استقلال بود؛ وخواستۀ داريوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ

يونان بفرستد و آتن  بەلشکر کە کرد داريوش تصميم گرفت جدايی ايران تحريک می بەايژه را
پياس کمک  هی بە۴۹۰ديديم، شهريار ليدِيَە در سالکە  چنانسپس . جای خودش بنشاند بەرا

  ). کە خوانديم ماراتونتانِداسهمان (حاکميت آتن برگردد، ولی ناکام ماند  بەکرد تا
نوعی  کە م آتنيها با تلاشها و لشکرکشيها توانسته بودند  پ۴۸۰ تا۴۹۰در فاصلۀ سالهای

پس از داريوش بزرگْ آتن اقداماتی . جود آورندو  بەاتحاديۀ نيرومند در ميان شهرهای يونان
 م وادار  پ۴۸۰در سال خشيارشا را  کە را برای جداسازی جزاير دريای ايژه از ايران انجام داد

 ئی افسانه کردند؛ افسانه بەرا تبديل يونانيان آن کە همان لشکرکشی: يونان کرد بە سپاهگسيلِبە
گويد خشيارشا بيش از دو ميليون سپاهی را برضد شهر آتن بسيج کرد ولی شکست يافت  میکە 

  . و تمدن غربی نجات يابدتا آتن استقلال خويش را حفظ کند
چە   آن.هبری آتن تشکيل شدر   بەئی در ميان شهرهای يونانی م اتحاديه  پ۴۷۸در سال 

. يونان بود بە ايرانديگربارهاتحاديۀ يادشده را ايجاد کرده بود احساس خطرِ لشکرکشی کە 
 اتحاديه نيز از ميان ايران قصد تصرف يونان را ندارد علت وجودیِ کە ولی وقتی معلوم شد
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 البته وابستگی اميران شهرها.  برگشتندپيشينضع و  بەبارهديگررفت، و شهرهای يونان 
 نياز و نيزکردند،  از دربار ايران دريافت می کە کمکهای اقتصادی بەايران و نيازشانبە

وران و   خيل عظيمی از پيشهبعلاوهعنوان مزدور،  بەخدمت در ارتش ايران بەشهروندان يونانی
کردند، عامل بسيار  ايران سفر می بە شغلی بهتربرای يافتن موقعيت کە ان يونانیگر صنعت

ايران برای  بەوابستگی. مهمی برای کارشکنی در امر تشکيل اتحاديۀ سراسری در يونان بود
علاقه  گرچە شاهنشاه ايران. عدم وابستگی برايشان داشت کە يونانيان سودمندتر از وضعی بود

مردم در آرامش و آسايش بزيند ولی صلح و ثبات در يونان وجود داشته باشد تا  کە داشت
در  کە بينيم لذا می. ثباتی در منطقه قد برافرازد عنوان عامل بی بەآتن کە خواست نمی

 دربار ايران کە آيد ميان می بەهای گرانی های يونانيان باستان همواره سخن از رشوه نوشته
 يا(يران را تضمين کند ا بە تا وابستگی آنهافرستاده است می شهرهای يونانی برای اميران

نوشتۀ يونانيان، همواره نفاق و شقاق را در ميان اميران شهرها استمرار بخشد و يونان را در بە
  ).ضعف نگاه دارد

 ۴۳۱در سال. ميان اسپارت و آتن نيز همواره بر سر زعامت يونان رقابت و درگيری بود
 کە نتيجۀ اين تلاشهای تمدنیدر. ميان اسپارت و آتن جنگ درگرفت و اسپارت پيروز درآمد

، شهرهای يونانی وارد يک دوره جنگهای شد  انجام میسازی يونان پارچه يک برای
يونانيان پس از هر . شهرت دارد» جنگهای پلوپونيز«نام  بەدر تاريخ يونان کە درازمدت شدند

شترين بي.  برگردندپيشينجنگهای  بەودیز  بەشدند، تا دوره جنگهای خونين وارد صلح می
چندين  کە گرفت  میانجامعنوان رقيب اسپارت در تسلط بر يونان  بەتلاشها ازجانب آتن

مورخان يونانی علت اين شکستها را . دنبال آورد بە را برای آتنگر ويرانشکست بزرگ و 
دست  بە يونانبييشينه خاکم   پ۴۰۴تا سال . اند حمايت دربار ايران از شاه اسپارت نوشته

 از کە در گفتار بعدی خواهيم ديد. ده و نوعی شاهنشاهی يونانی تشکيل شده بوداسپارت افتا
ايران شد و از امتياز اين وابستگی  بەيونان برای چندين دهه وابستهخاکِ  سراسر اين زمان

  .های بسيار گرفت بهره
 ۳۷۱از ديرباز برای تشکيل سلطنت يونانی با آتن رقابت داشت در سال  کە شهر تِبِس

 پهناوری در بخش ميانی جنوبِ بالکان تًااطاعت خويش کشاند و تشکيل سلطنت نسب بەراآتن 
 آتن در سالهای آينده در تلاش ايجاد اتحاديۀ نوينی بود تا از سيطرۀ تِبِس بيرون آيد و. داد
 اتحاديۀ ۳۵۴ معکوس داد و تا سال نتيجۀاما اين تلاشها . قدرت برتر يونان تبديل شودبە

 اميرِهرکدامشان يک  کە ضعِ ديرينه برگشتندو  بەکلی از هم پاشيد و شهرها بەنیشهرهای يونا
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در همۀ سالهای يادشده همواره لشکرهای . های عهد کهنِ ايران داشت مستقل شبيه کاوے
 کە کردند، نظام خدمت می عنوان پياده بەمزدور از شهرهای يونان ازجمله آتن در ارتش ايران

  . خواهيم داشتآن اشاره بەدر جای خود
گيریِ  اوج کە بە در مقدونيە رخدادهائی در جريان بودم  پهای سدۀ چهارم در نيمه

سراسر يونان در .  کشور مقدونيە از سلطۀ ايران انجاميدرفتنِقدرت فيليپ مقدونی و بيرون 
بخشی از امپراتوری اسکندر  بەودیز  بەتسخير مقدونيە درآمد تا بەم نيمۀ دومِ سدۀ چهارم پ

  سال تلاش يونانيان برای تشکيل سلطنت مقتدر۲۰۰با ظهور اسکندر، . مقدونی تبديل گردد
های ماقبلِ ماد بود خارج گرديد و وارد  شبيه دوران کاوے کە ثمر نشست، و يونان از دورانیبە

  .دوران شاهنشاهی شد
رينه ئی خرافاتِ دي پرستی متشکل از مجموعه دين يونانيان دينی ابتدايی از نوع بت

م هنوز تصور خدای مجرد شکل نگرفته بود و خدايانشان  نزد آنها تا سدۀ پنجم پ. بود
 انسانها توالد و تناسل همچونزيستند، و  بر فراز کوههای بلند می کە گونه و زمينی بودند انسان

کردند،  داشتند، از يکديگر دزدی می کردند و خشم و کين و نفرت و محبت و جنگ و ستيز می
 و گادند، ربودند و می  زنانِ يکديگر را میکشتند، کردند يا می گر را در جنگها متواری میيکدي

حتی برخی  کە  انسانی بودچندان صفتهای خدايان يونانی. شدند مردند و نابود می حتی می
گايی  پسرکە ۔مثلاً۔ از آنجا کە  چنانشد؛  ناميم نيز در آنها ديده می ما انحرافی می کە از صفاتی

در . نزد يونانيان رسمی معمولی بود، خدايان يونان نيز دارای چنين رغبتی بودند) لواط(
 بينيم اند خدای بزرگ را می برجا نهاده) بزرگترين خدای يونانيان(از زئوس  کە پيکرۀ مقدسی

به نام جان (دهی  کون بەمعروفزيباروی دار است و يک نوجوانِ  در هيأت يک مرد ريشکە 
برَد، و خروسی نيز  می) مقر خودش(کوه اولُمپ  بەشبا خوداست و  گرفته بغلر را د) ميداس

نزد يونانيان يک امر معمولی بوده  کە  برهنگیمثلاًيا . اين نوجوان بدهد بەدر دست دارد تا
در پيکرۀ مقدسی از زئوس او را برهنۀ مادرزاد . اند است خدايان نيز چنين وضعيتی داشته

کند، بدنش درحين  سوی دشمن يا شکار پرتاب می بە دست دارد وسنگی در کە بينيم می
اش در برابر ديد  اندازی در جنبش است و پاهايش از هم گشوده شده است و گُند و خايه سنگ

  .م ساخته شده است هردو پيکرۀ زئوس در سدۀ پنجم پ. جنبد است و می
 تًا يونان سرزمينی نسبزمان نوعی فقر همگانی بود؛ زيرا علت برهنگی يونانيان در آن

 کە بينيم زمان بازمانده است می از اشراف يونانیِ آن کە هائی در پيکره. درآمد بود فقير و کم
يونانيان در سدۀ پنجم . اند فقط يک تکۀ پارچۀ دو سه متری ندوخته را بر خودشان پيچانده
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 خدايان نيز پيکرۀ زن. ناميم نرسيده بودند  میرختما چە کە   آنمرحلۀ پوشيدنِ بەم هنوز پ
را در چنين حالتی پس از بيرون » اَفروديتی «کە مثلاً چنانساختند،  حالت برهنۀ مادرزاد میبە

بينيم، ولی دست چپش را بر روی آلت تناسليش گذاشته است تا موی  آمدن از حمام می
شان حالت شکم و ناف و سرين اين خدای زيبا ن. شايد بدمنظر بوده ديده نشود کە زهارش

اين برهنگی نيز بازتاب سنت برهنگی زنان در جامعۀ يونان . زائيده است زنِ بچه کە دهد می
 هائی را برای تقديم چنين پيکره. در تصوير خدا نيز نشان داده شده است کە اروپايی است

 لاًساختند تا خشنودی خدا را حاصل کنند؛ و معمو معبدِ خدا در روزهای اعياد و ايام حج میبە
معبد تقديم  بەعنوان هديۀ مردم شهر بەپرداختند تا ئی از اشراف می ينۀ تهيۀ آنها را دستههز

درد و بلا را فرستادۀ . در آن معبد ساکن بود درد و بلا را از مردم شهر دور کند کە شود تا خدائی
شود خشم آنها را با دادن  می کە  گمانشان برآن بودوپنداشتند،  شده می نگي خشمخدايان 
های زيبا و قربانيهای خشنودکننده فرونشاند و رضايتشان را جلب   و پيکرهبها گرانهدايای 

 خدايان بومی  ولی،)همان دَيوَ، خدای کهن آريايی(بود » زئوس«خدای بزرگ يونانيان . کرد
 و و فينيقی) ايزيس، آمون، هرمس(، و چند خدای مصری )…تو پی، کوتی پان، آسکِل(

حضور خدايان . نيز نزد يونانيان مورد پرستش بودند)  اَدونای، هرکولعِشتاريت، (کنعانی
تا  کە مصری و فينيقی در يونان يادگار دوران تسلط مصريان و فينيقيان بر سرزمين يونان بودند

  .زمان کوروش بزرگ ادامه داشت
شبيه مراسم حجِ ۔ جشنِ مقدسِ ساليانه شماری يونانيان عبارت بود از مراسم عبادیِ

روز در يک نقطه از هرکدام از  در اوقات معينی از سال برای چند۔ کە رودان و مصر ردم ميانم
اين رسم را مصريان در يونان رواج داده . شد شهرها در حضور پيکرهای خدايان برپا می

جمعی برای شاد کردنِ خدايان،  جمعی و نمايشهای دسته رقص و آواز و سرود دسته. بودند
معابدِ  بەساختن پيکرۀ خدايان و تقديم آنها. شد ر اين جشنها برگزار مید کە مراسمی بود

گرفت؛ و اين سنتی  منظور جلب خشنودی خدايان انجام می کە بەخدايان از جمله عباداتی بود
خدايان نيز از رسوم معمولی نزد يونانيان  بەتقديم قربانی.  مصريان آموخته بودنداز کە بود
ترين آنها معبد دِلفی  مهم کە م شماری معبد در يونان ساخته شد پدر اوائل سدۀ ششم . بود
شد طبق يک توافق  گوی زن و مرد اداره می  از کاهنانِ غيبشماریتوسط  کە اين معبد. بود

کار متوليان اين معبد بيشتر در . صورت معبد مرکزی يونان درآمده بود بەمرور زمان بەقبايلی
پرسشهای آنها دربارۀ آينده  بەهائی کرده وگويي  معبد پيشينِبرای مراجع کە شد اين خلاصه می
 کە جمعی  دسته مهمِکارِ هر. بايد اتخاذ کنند نظر بدهند و رهنمود ارائه کنند کە و تصميمهائی
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گو پرسش  کردند و دربارۀ آن از غيب معبد مراجعه می بەخواستند انجام دهند ابتدا يونانيان می
کننده  تناسب شخصيت مراجعه بەکرد و دريافت می کە ئی سب هديهتنا بەگو کردند، و غيب می

 مغلق و نامفهوم بود، اداد، و چون اين جملات عمومً جملاتی را سر هم بندی کرده تحويل می
گو  گو را راست گو تطبيق داد و غيب  غيببا پاسخ کە شد بود، می کە هرگونه بەنتيجۀ کار
قصد  کە بەدست کوروش تصميم گرفت بەن دولت مادتادوَرافوقتی شاه ليدِيَە پس از . دانست

خدای يونان مراجعه کرد و  بەگسترش دادن مرزهای شرقی کشورش با ايران وارد جنگ شود،
  بە خوشايندپاسخیگو  غيب. باره الهام خواست او داد و از او در اين بەمقدار زيادی هدايا

کروسوس از رهنمودِ .  خواهد کرداو کوروش را نابود کە معنايش آن بود کە کروسوس داد
ولی . مرزهای ايران در اناتولی حمله برد بە بزرگی آراستهسپاهِخدای يونيانيان شادمان شد و 

تسخير کوروش درآمد کروسوس از خدا درخشم  بەدر برابر کوروش شکست خورد و ليدِيَە وقتی
وران خويش تبديل کرد، يکی از مشا بەاو بازگرداند و او را بەشد؛ و چون کوروش آزادی را

دست و پايش نهاده بودند را توسط کسانی  در روز اسارتش بر کە کروسوس قيد و بندهائی
 چە از فريب دادن من کە به خدای يونانيان بگوئيد«: آنها گفت بەبرای معبد دلفی فرستاد و

ی چيز دولت بزرگ را سرنگون خواهم کرد، ولی کە من وعده دادی بەسودی عايدت شد؟ تو
. فرستم اکنون برای تو می کە دست آوردم اين قيد و بندها است بەمن از جنگ با کوروش کە

  .»تو بەاينها است نتيجۀ اعتماد من
گفته سخن خدا بوده  کە هرچە کوشيد بگويد همواره می کە ولی البته متولی معبد دلفی

 آمد نتيجۀ گناهی برسر توچە   کە آناو بگوئيد بەفرستادگان کروسوس گفت بە،)وحی بوده(
  بە او نيز،.دهی پدر بزرگت مرتکب شده بوده است و اکنون تو کيفرش را پس می کە است

 او گفته درست بوده، و منظور خدا از يک سلطنت بزرگ بەخداچە   کە آنکروسوس پيام فرستاد
  ١.قرار بود سرنگون شود سلطنت ليدِيَە بوده است نه شاهنشاهیِ ايرانکە 

از وحی خدای يونان برآمده بود چنين  کە  معبد دلفیييهای کاهنانيگو هميشه غيب
 را باور کاهنهای   خرافاتی بودند گفتهاندازۀ تصورِ مابيش از  کە دوپهلو بود؛ و مردم يونان

مقصود سخن خدا از دولت بزرگْ  کە کروسوس گفتند بەدربارۀ رهنمود خداکە  چنانکردند؛  می
  . و کروسوس سخن خدا را بد تعبير کرده استليدِيَە بوده است نه ايران،
در اثر پيروزی  کە رفتند جنگ خدايان بيگانه می بە برخی از شهرهادر مواردی يونانيانِ

يعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب (پيروانشان برآن شهرها وارد آن شهرها شده بودند 
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جز خدايان خوشان را نپرستند   کەمردم کونيا برآن شدند کە نوشتههرودوت ). تحميل شده بود
برای اين منظور مردان جنگجوی شهر با نيزه و . بتارانندو خدايان ديگر را از شهرشان 

 آسمان افراشتند و خدايان بيگانه را تهديد بەسوی  رااشانه کنار دريا رفتند و نيزه بەابزار جنگ
دايان بيگانه را از شهرشان خ کە پس از آن گفتند. زودتر شهرشان را ترک کنند کە هرچە کردند

  ١.اند اخراج کرده
بعد برای برگزاری مراسم جشنهای دينی تئاترهائی در فضای  بەهای ششم و پنجم از سده
تن  در اين نمايشها چند. محل حجِ سالانه و عبادت و نمايش هنرهای دينی بود کە آزاد بنا شد

و  داستانهای زايش و پرورش خدايان شدند؛ و گويیِ منظوم با اداهای نمايشی می  قصهمتصدیِ
 را برای تماشاگران اشانرباييه  زننيز از يکديگر و اشان و کشت و کشتارهاشانعشقها و جنگه

 داستانهای منظوم يک شاعر نيزهومر، و  بەهای منسوب از جملۀ آنها سروده کە گفتند، بازمی
اين نمايشها  بەنهای حماسی نيزم داستا در سدۀ پنجم پ. بود) هِزيود(نام هِسيودِس  بەيونانی

نامهای اسخيليوس و سوفوکلِس و يوريپيديس ظهور  بەپرداز بزرگ داستان افزوده شد، و سه
اينها نمايشهای . نامۀ منظوم برای اجراء در حضور جمع بود هنرشان نوشتن نمايش کە کردند

هنر  کە رسد نظر میبە .نمايشهای دينی افزودند بەبازگوکنندۀ تاريخ يونان بود نيز کە حماسی
چيزی شبيه داستانهای (هنر دينیِ محض افزوده بودند  بەحماسی را اينها از ايرانيان فراگرفته و

در شاهنامه بازنويسی شده  کە تاريخی ايران از رستم و اسپنديار و کيکاووس و کيقباد و جز آنها
محل برگزاری  کە داشتمانند وجود  در هريک از شهرهای يونان يک فضای بازِ ميدان). است

م گنجايش همۀ  اين تئاترها در سدۀ چهارم پ. ناميدند می» تئاتر«را  اين نمايشها بود، و آن
خود  هزار نفر را در تا چندين کە توانست مردان شهر را داشت و در شهرهای پرجمعيت می

 لاًعم۔ نمايشپردازی و از پيکره سازی گرفته تا داستان۔ هنر يونانی ،ترتيب اين بە.جای دهد
تفکر  کە ، و چند سده بعد)رودان وجود داشت در مصر و ميانکە چە   آنشبيه(هنر دينی بود 

  .ندگيش ادامه دادز  بەشکل هنرِ صِرفْ بەدينی يونان زيرِ تأثير عواملی تحول يافت
م در هر شهر اعضای يک قبيلۀ واحد را   سدۀ ششم پ يونانِبخش مسلط جوامع شهریِ

مرور زمان تقسيم شده بود تشکيل  کە بەسه قبيلۀ خويشاوند۔د و در مواردی از دودا تشکيل می
جهت حکومتهای   کهن در جوامع شهری سريان داشت، و از اينيیِ  قبيلهتقسيم کارِ. شد می

) نخبگان جامعه(سران قبيله  کە مفهوم ايرانيش بود بەشهرهای يونانی هرکدام يک کدخدايی
در تاريخ با نام  کە نظامی. کردند را اداره می  يکديگر آنبا تشريک مساعی و مشورت
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فقط افراد متنفذ قبايل  کە  بودئی دموکراسی يونانی شناخته شده است چنين نظام کدخدايی
در آن شرکت داشتند و حقوق و امتيازها را با توافق يکديگر در ميان خاندانهای خودشان 

ده شدگان بومی بودند از همۀ حقوق انسانی محروم همان بر کە  جامعهبيشينۀکردند و  تقسيم می
  ١.شدند نگاه داشته می

م تا زمان هخامنشی در ميان  از سدۀ هفتم پ کە يی  قبيلهسبب جنگهای درازمدتِ به
از بيرونِ قبيلۀ خودی  کە پذيری از يک سلطۀ برتر  فرمانقبايل يونانی جريان داشت آمادگیِ

 ئی بود از اجتماعاتِ قبايلی  زمان هخامنشی مجموعهلذا يونان در. آمد را نداشتند می
 دموکراسی را  حکومتِتئوریِ گرچە .صورت شهرهای مستقل و در جدال با يکديگربە

در چە   آنهای عمر دولت هخامنشی نوشتند، ولی مندان يونانی در آخرين دههەانديش
جداسریِ شهرهای يونان های تاريخیْ دموکراسی يونانی ناميده شده است حالتی بود از  نوشته

 کە يی گردن نهند، و هر تلاشی  منطقهيک قدرت برترِ بەحاضر نبودند کە در قبال يکديگر
نتيجۀ  بەتوانست آورد نمی عمل می بە يک دولت سراسریتشکيلِهرکدام از شهرها برای 

اين امر نتيجۀ سنن . کردند قطعی برسد، و شهرها همچنان استقلال خودشان را حفظ می
 يک قدرت برتر سروریِ بەيونانيان کە شد مانع از آن می کە يی و رقابتها و ستيزهائی بود لهقبي

  .جود آيد و دولتی فراگير و نيرومند تشکيل شودو  بەگردن نهند و اتحادی در ميانشان
گيری و  و ماهی) درونیدر دشتهای ( جماعات يونانی را کشاورزی زندگی اقتصادیِ

نقل و  کە از آنجا. داد تشکيل می) در زمينهای ساحلی( و انتقال کالا  دريايی و نقلزنیِ راه
نشين  نشينان يونانی يکی از راههای درآمد يونانيان ساحل انتقال کالا از راه دريا توسط ساحل

های شمالی و شرقی و جنوبی مديترانه در   کرانهبندرگاههایکاران يونانی در ميان  بود، کرايه
ۀ مصر و فينيقِيّه آشنايی رفت پيش در اثر همين رفت وآمد با تمدنهای رفت و آمد بودند، و

اقامتهای طولانی در اين مراکز تمدنی داشتند تجارب ارزنده  کە يافتند، و بسياری از آنها می
آنها از فينيقِيّه  کە آورد تمدنی ترين دست مهم. کردند جامعۀ خويش منتقل می بەاندوختند و می

ئی  بعد در گسترش تمدن يونانی نقش عمده بەم از سدۀ ششم پ کە لفبا بوداخذ کردند نگارش ا
اندازه در يونان  چە بدانيم تمدن مصر فرعونی پيش از دوران هخامنشی تاکە   آنبرای. ايفا کرد

 همۀ خدايان يونانی اتصريح دارد تقريبً کە کنم نفوذ داشته است، اين جملۀ هرودوت را ذکر می
  ٢.رده شدند، و بازرگانی را يونانيان از مصريان آموختنديونان آو بەاز مصر
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همۀ آباديهای يونان تا دوران کوروش بزرگ با کشور مصر فرعونی در ارتباط و از 
فرعونِ معاصر کوروش (موسِس  اُح کە هرودوت اشاره دارد. ور بودند کمکهای فرعونان بهره

ی ساخت معابدی در يونان را ها شهرهای يونان عنايت خاصی داشت؛ او هزينه بە)بزرگ
 معبد دلفی مبالغ هنگفتی ساختنتأمين کرد؛ برای اين معابد موقوفاتی قرار داد؛ برای 

های چوبينی  هائی با هزينۀ او بسازند؛ و پيکره پرداخت؛ دستور داد برای معابد يونانی پيکره
شوند؛ بسياری از يونان فرستاد تا در برابر معابد نصب  بەروکش طلا داشت را کە از خودش

زادگان يونان در پايتخت  رفتند؛ برخی از بزرگ مصر می بەيونانيان برای کارهای ساختمانی
  ١.دادند موسِس را سربازان مزدور يونانی تشکيل می زيستند؛ و بخشی از ارتش اُح مصر می

 يونان با مصر عهد فرعونان داشته کە  پيوند بسيار نزديکی استدهندۀ نياناين سخنان 
.  مصر را اخذ کنند بسياری از ارزشهای تمدنیِيونانيانْ کە شده است؛ و همين امر سبب می

، و پيش از زيست موسِس می گذار يونان شهرت دارد در زمان اين اُح عنوان قانون کە بەسولون
  .کە بەحاکميتِ يونان برسد چندی در مصر خدمت کرده بود آن

هر عنصر  کە را داشتند ساز، و هنر آن ند تمدنشان قومی بود خصيصۀ نژادی بەيونانيان
از چە   کە آنرا نيز داشتند  آنهنرِ. خوبی پرورش دهند بەگرفتند را از مصريان می کە تمدنی

. نام خودشان مصادره کردند بەنوشته درآوردند، و بەمصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی
 و حکمت را يونانيان از مصريان و رياضيات و طب و اخترشناسی کە جای هيچ جدالی نيست

 کە نويسند  می۔زنانه لاف۔نويسندگانِ خودشيفتۀ غربی  گرچە .سپس از کلدانيان ياد گرفتدند
عنوان کسانی کە بەذات بوده است، اگر کسی بخواهد بگويد آن  بەتمدنِ يونانی يک تمدن قائم

اند شاگردان  ی شناخته شدهدانان و پزشکان بزرگِ يونانی در دوران هخامنش ، رياضیحکيمان
 يونانياناست کە   آنحقيقت. اند سخن نابجائی گفته است مدارس مصری و کلدانی نبوده

دست  بەداشتند را از مصر و سپس کلده و پنجم از تجارب فکری و علمی در سدۀ ششمچە  آن
رای زيرا مصر و کلده در آن روزگار دا. در اين سخن جای هيچ جدالی نيست. آورده بودند

کە   ايندر. پيمودند  بودند ولی يونانيان هنوز مراحل نخستينِ تمدن را میرفته پيشتمدن 
 است کە های بسياری در دست اند نشانه مصر و کلده آمد و رفت داشته بەمتفکران بزرگ يونان

علوم يونانی ناميده شده است بازنويسی علوم چە  است کە آن  آنقابل انکار نيست؛ و حقيقت
آنها  بەم چيزهائی مندان بزرگ يونانی در سدۀ چهارم پەو بابلی بوده، و سپس انديشمصری 

يونانيان  کە صورت مدون و منظم درآوردند، و اين البته هنر بسيار بزرگی بود بەافزودند و
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از مصريان و بابليان  کە شناسنامۀ همۀ علوم و فنونی کە هنر ديگر يونانيان آن بود. داشتند
  .)برای خودشان مصادره کردند (نام خودشان ثبت کردند بەند رافراگرفته بود

شد و  مزدوری برای ارتشهای روز يک شغل شريف و پردرآمد برای يونانيان شمرده می
م گروههای بسياری از يونانيان در ارتشهای مصر و ليدِيَە مزدوری  های هفتم و ششم پ در سده

تجارب از زمان داريوش  اين. ری اندوختندکردند، و از اين رهگذر تجارب جنگی بسيا می
در  کە سربازان يونانی. بزرگ تا پايان دوران هخامنشی در خدمت ارتش ايران قرار گرفت

آرزوی عظمت  اندوختند و خدمت ارتش ايران بودند در ايران تجارب نظامی و سياسی می
ارۀ اين آرزوها داستان و بردند و درب شهرهای خودشان می بەوال ايران را با خودشانر  بەيونان

جمعی بود برای  جشنهای دسته کە سرودند، و در مراسم دينی نوشتند و شعر می نامه می نمايش
  .دادند کردند يا نمايش می حاضران قرائت می

 اوقات بيشينۀ حاکم بر يونان بيکاری عمومی بر داریِ سبب نظام برده کە بەاز آنجا
همان (پرداختند  گذرانِ اوقات می بەعهای گوناگونآزادگان حاکم بود، آزادگان در تجم

شما در ميدانهای  کە سران يونان گفت بەشوخی بەبالاتر ديديم کوروش بزرگ کە تجمعاتی
در اين تجمعها تفريحات و ). بافيد شويد و برای همديگر دروغ می  جمع میهاتانشهر

ها از سرگرميهای ديگر  سانه داستانها و افبازگويیِ کە شد،  دنبال میگوناگونیسرگرميهای 
های  داستانها و افسانه کە کوشيدند پی کسب نام و نان بودند می درکسانی کە . بيشتر بود

برای اين منظور در  کە هائی را ی را ابداع کنند و در تجمعها نقل کنند و بخوانند و جائزهکش دل
ابداعِ هنر نمايش  بەمرور زمان بەوضع اين. خودشان اختصاص دهند بەنظر گرفته شده بود

در نتيجۀ اين بيکاری عمومی و . شد اين شيوه برگزار می بەانجاميد و مراسم دينی نيز
در ميان يونانيان از  کە پديد آمدندور  گذراننده، مردانی سخن کننده و وقت تجمعهای سرگرم

له برای ها و داستانها، بحث و مجاد شعرخوانی، نمايش افسانه. شدندبرخوردار  نام وآوازه
گرفت، و  در اين تجمعها صورت می کە نشان دادن مقدار علم و دانش، ازجمله اموری بود

در اين ميان . اثبات برسانند بەديگران بە خودشان را نسبتبرتریِ کە کوشيدند بسيار کسان می
 ايران تجارب تمدنی  بابل ومصر و فينيقِيّه و ليدِيَە واشان بەدر سفره کە کسانی هم بودند

 در اين سرزمينها اشانه علاوه بر بازگويی ديده کە کوشيدند ئی اندوخته بودند، و می ارزنده
 يونانيان انتقال دهند و اذهان را برای پذيرش ارزشهای تمدنیِ بەتجارب خودشان را نيز

دولت شاهنشاهی ايران امنيتی سراسری را در جهان روزگار کە   چون. آماده سازندرفته پيش
  در سراسر خاورميانه تا آسيای ميانهجماعات رفت و آمد اقوام و ه بود، آزادیِبرقرار کرد



۳۴۴ زمين                                                                                                                 شاهنشاهی هخامنشی خ ايرانبازخوانی تاري

گيری کنند، و هم  وضعيت بهره يونانيان نيز از اين کە گرفت، و طبيعی بود آزادی صورت میبە
های آبرومند و درآمد بهتر، و هم درپی تحصيل علوم و  برای بازرگانی، هم در جستجوی شغل

  .دراز در سرزمينهای کشور شاهنشاهی بپردازندسفرهای دورو بەفنون
 کردند پس از بازگشت در خدمت دولت ايران بودند و در ايران خدمت می کە يونانيانی

شان  گفتند و بسياری  از ايران را برای يونانيان بازمیاشانه ها و شنيده يونان ديدهبە
 از ايران گرفته بودند راە  کآورند تا فکر تمدنی نوشته درمی بەشان را های تمدنی دانسته

نوشتۀ  کە بەاسکولاکس کارياندی يک ملوانِ برجستۀ يونانی بود. يونانيان انتقال دهندبە
 داريوش مأمور کشف بنادر هند و بەفرمانِخدمت نيروی دريايی ايران درآمد و  بەهرودوت

 کرد و پس هند سفر بەفرمان داريوش بزرگ در رأس يک هيأت اکتشافی بەاو. شرق آفريقا شد
 از آن راهی شرق آفريقا شد و زنگبار را کشف کرد و از راه تنگۀ باب المندب و دريای سرخ

  بەاش گزارش کشفياتش را  و در پايان سفر چندساله١ رسيد؛ در خاک مصرخليج سوئزبە
کشور خودش برد و مردم يونان را با آن بخشها از  بەها را او بعدها اين تجربه. داريوش داد

ديده بود آشنا کرد، و کتابی در تاريخ ايران نوشت و معلومات بسياری دربارۀ جهان  کە جهان
کسانی بودند،  چە با او بودند کە افراد هيأتی کە دانيم  ما نمی٢.يونانيان انتقال داد بەمتمدن را
  .اند  خود او بودهپيشينبسياری از آنها يونانی و از همکاران  کە توان گمان کرد ولی می
ش ايران در بازگشت بەيونان  هِکاتے ميلِتی پس از سالها خدمت در ارت همين زماندر

  . کە در واقعِ خويش تاريخِ اجتماعیِ ايران بودرا نوشت» دور دنيا بەسفر «ی با عنوانکتاب
از کارمندان دولت در ) از مردم غرب اناتولی(نام کارون  بەزمان يونانی ديگری در همين

  .تأليف کرد» پرسيکا«يونان کتابی دربارۀ تمدن ايرانی با عنوان  بەزگشتدر با کە ايران بود
عنوان مزدور  بەسالهای درازی در زمان داريوش بزرگ کە نام هکاتيوس بەيک يونانی

در سپاه ايران خدمت کرده و در چندين لشکرکشی شرکت نموده و سرزمينهای بسياری را ديده 
» دور دنيا بەسفر«يونان برد، و کتابی با عنوان  بەش راهاي يونان برگشت آموخته بەبود، وقتی

عمرِ  کە يونانيان بفهماندکە بە  آنبسيار زيرِ تأثير افکار ايران قرار گرفته بود برای کە او. نوشت
 پندارند آنها می کە گونه پندارند، و تبار هيچ انسانی آن آنها می کە گونه کوتاه نيست جهان آن

 های  مصر پيکرهگفت کاهنان شهر تبسِ  کە میتانی را در کتابش آوردرسد، داس خدايان نمیبە
هرکدام، پشت اندرپشت و  کە اند او نشان داده بەخانۀ يک معبد  کاهن را در گنج۳۴۵
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هيچ انسانی در اين جهان  کە اند وار، مردی پسر مردی بوده است؛ و برايش تأکيد کرده سلسله
با چنين  کە  او١.همۀ انسانها فرزندان انسانهای ديگرند کە  بلخدايان برسد، بەتبارش کە نيست

های الياد و هومر را خرافه جلوه دهد و چشم و گوش يونانيان را بر  افسانه کە کوشيد بيانهائی می
گفت نوعی تحول مثبت در فکر  می کە با داستانهائی کە  حقايق جهان بگشايد، کوشيدروی

  .دينیِ يونانيان ايجاد کند
از کارمندان دولت ايران در زمان داريوش بزرگ   از يونانيان غرب اناتولی وديونيسيوس

» تاريخ جامع ايران « کتابی با عنوانيونان برگشت بەمدتی در ايران زيست و چون کە بود
اين کتاب پس از او مورد استفادۀ کسانی چون اسخيليوس و گزونوفون و هرودوت در . نوشت

 شهريار ليديە برای بەفرمودۀ او اين کتاب را کە رسد نظر می بە.تأليف تاريخ ايران قرار گرفت
 يونانيان اثر بەهای تمدنی اين مرد نيز در انتقال انديشه. يونيانيان تأليف کرده بوده است

  .سزائی داشتبە
 کە گونه نوشتند و همان  را میاشانه ها و شنيده  ديدههمگنانشاناينها و بسياری ديگر از 

کردند تا  ان يونان بود، در تجمعات ادبی و دينی برای حاضران قرائت میعادت همۀ متفکر
  فرهنگ و کەشد اين اقدامات سبب می. شوندجائزه دريافت کنند و نام درآورند و معروف 

  .يونان سرايت کند و زندگی مردم يونان را متحول سازد بە گوناگونیاههایر  بەتمدن ايرانی
آوردهای جهان متمدن کسب کردند، در جستجوی  دستاز  کە يونانيان پس از شناختی

. مندانشان شدەآرزوی عظمت يونان وارد سرهای بسياری از انديش يک هويت ممتاز افتادند و
 کە عرصۀ اجتماعی نهادند بەمند سياسی پاەبعد شماری انديش بەم های سدۀ پنجم پ از آغازه

 ۴۷۵ ۔۵۴۰(هراکليتوس  .د آماده سازنداتحا بەدر تلاش بودند اذهان يونانيان را برای رسيدن
، )م  پ۳۹۹ ۔۴۷۰(، سقراط )م  پ۴۲۵ ۔۴۸۵(، هرودوت )م  پ۴۵۶۔ ۵۲۵(، اسخيليوس )م پ

در  کە بودند ورزانی پرکارترين انديشه) م  پ۳۴۷ ۔۴۲۸(و افلاطون ) م  پ۳۵۵ ۔۴۳۰(گزينوفون 
ی ياب دستادند و راه جستجوی يک نظام سياسی مطلوب برای يونانيان فعاليت فکری انجام د

  .نظام مطلوب را گشودند بەيونان
 کە زيست و جزو رعايای ايران بود در سفرهائی در غرب اناتولی می کە هراکليتوس

  دينی ايرانيان آشنا شد و در تلاش ارائۀ يک عقيدۀ معقول دينیباورهایدرون ايران کرد با بە
 در نيز، او. ستيز برخاست بەردم يونانفعاليت پرداخت و با باورهای خرافی م بەيونانيانبە

 آرزوی او برای بازنمايیِ کە  را مطرح نموداقوامِ جهانهايش نوعی همسازی جهانی  نوشته
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 اين عقيده را نيز او از ايرانيان گرفته  بنيادهای.هبری يونان بودر   بەبرقراری يک نظم جهانی
عقايد او برای دينِ  کە اجه شد و خطریاما عقايد نوين او از سوی يونانيان با بيزاری مو. بود

  . منفور يونانيان ساخت و تکفير شد و منزوی گرديداو راگرای يونانيان داشت  موهوم
طلبی را در   روحيۀ عظمتکوشيد با داستانهای حماسیْ می کە ئی بود اسخيليوس نويسنده

ومی نيرومند و مقاوم و ق کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش او در نوشته. يونانيان پديد آورد
دهد از استقلال سياسی  آنان حق می کە بەند و در برابر ايران امتيازاتی دارند استبردبار

نامۀ  يکی از آثار او در اين زمينه نمايش. برخوردار باشند و هويت خاص خود را حفظ کنند
انيان بر يونان و پيروزی يون بەافسانۀ شکستِ خشيارشا در لشکرکشی کە بود» پارسيان«

  .پرورد بينی را در يونانيان می کرد و روحيۀ خودبزرگ انگيزی بيان می دل بەگونۀ ايرانيان را
م هنوز آمادۀ پذيرش بسياری از ارزشهای   سدۀ پنجم پاواخرِولی يونانيانِ اروپايی تا 

 ثلاًم. زدند تمدنی نبودند و در همان باورهای خرافیِ ديرينه دست و پا می ۀ فرهنگیرفت پيش
مناطق گوناگون خاورميانه کرد و  کە بەاز اتباع ايران بود پس از سفرهائی کە اناکساگوراس

هايش  نشر آموخته بەآتن رفت و بەعلومی ازجمله رياضيات و اخترشناسی را در کلده آموخت،
 هر جسم ديگری؛ و از مانندِند  استخورشيد و ماه اجسامی کە گفت يونانيان می بەاو. پرداخت

جرم تبليغِ بددينی  بەدستگاه قضايی آتن او را. کرد گيری می رهای خرافاتی يونانيان خردهباو
مرگ کرد، و او از آتن  بەدين کردنِ آنها محکوم و تلاش برای منحرف کردن يونانيان و بی

يونانيان » دين کردنِ بی«تلاش  بەکس ديگر همچون اوکە   آنانِ آتن برایگر حکومت. گريخت
بازانۀ خدايان   خورشيد و ماه و اختران را اجسام معمولی ننامد و تمايلاتِ هوس وآيد نهبر

  . ممنوع و درخورِ کيفر اعلام داشتندايونانيان را مورد انتقاد قرار ندهد، اخترشناسی را قانونً
کە   بلآيند نبود، از شرق آمده بود در آتن چندان خوش کە علم نوينی«نوشته کە اومستد 

آمد گفته  آنها خوش بەدر آتن با آغوش باز کە گر ايونی و روسپيان ديگر بودند ون افسنارگيليا
اناکساگوراس وقتی دربارۀ گردش اختران و  کە افزودهو . »رو شدند شد و با پذيرايیِ گرم روبه

 سخن گفت پا بر زمين آذرخشدار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و  های دنباله ستاره
 او. های خرافاتی قابل تحمل نبود گفت برای آتنی او میچە   آن. بودنهادهسخت و خطرناکی 

دادرسی فراخوانده  بەداری از پارسيان  طرفدرشناسی و  دينی برای آموختن ستاره جرم بیبە
  ١. گريختششد، و از بيم جان
سرزمينهای بسياری  بەاز اتباع ايران بود و سالها پيشۀ بازرگانی داشت و کە هرودوت
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او با نوشتن تاريخ جهان . آتن رفت بە کرده بود شهر خودش هاليکارناس را رها کردهسفر
 کە يونانيان ياد بدهد بەداری در ايران پرداخت تا ی و سياست و جهانگر تًا بەحکومتعُمدَ

سلطنت رسيدن داريوش پس از  بەاو ضمن سخن از. شکوه و عظمت رسيد بەتوان میچەگونه 
بهترين نظام  کە يونانيان القاء کند بەروغين، با آوردن داستانی کوشيد تای د بوجيە و برديە کام

او برای اين منظور، از زبان . اختيارش در دست يک شاه مقتدر باشد کە سياسی نظامی است
نوع نظام سياسیِ سلطنت فردی، حاکميتِ جمعیِ اشراف، و حاکميت  داريوش و يارانش سه

 کە رسد نتيجه می بەشمارَد آنها دهد و معايب هرکدام را برمی یدموکراسی را مورد مقايسه قرار م
با مشورت بزرگانِ اهل  کە وقتی سررشتۀ امور در دست يک شاه مقتدر و دانا و حکيم باشد

شود و برای مردم کشور نظم و امنيت و آرامش  کند شکوه و شوکت حاصل می تدبير عمل می
  سلطنت داريوش بزرگ بودکردسلطنت فردی ارائه او برای اين  کە ئی نمونه. گردد ايجاد می

يونانيان  بەاو با آوردنِ اين داستان کوشيد. نزد يونانيان دارای شکوهی ماورای تصور بودکە 
کند  برابری شهروندانِ آزاده در ادارۀ امور را تأمين می گرچە دموکراسی يونانی کە ياد بدهد

 کە توانند خواهند و نمی می کە چە دانند مردم نمیعامۀ کە   آنولی معايب بسياری دارد، ازجمله
 کە گيرد تصميم درست بگيرند، و سررشتۀ امور در چنين حاکميتی در دست گروهی قرار می

حاکميت مطلوب  کە تواند دهند، لذا چنين حاکميتی نمی صلاح حقيقی مردم را تشخيص نمی
دگان فکریِ جامعه تشکيل با تشريک مساعیِ گزي گرچە حاکميت جمعیِ اشراف نيز. باشد
پس بهترين . ثباتی خواهد شد يی و درنتيجه بی  ولی باعث رقابتها و درگيريهای دورهشود می

سررشتۀ امورش در دست يک شاه نيرومند و باتدبير و حکيم  کە نظام سياسی آن نظامی است
بدهد و ص او مشورت بدهند، و او بهترينها را تشخي بەهمچون داريوش باشد و نخبگان فکری

  ١. عمل کندبر اساسِ آنها
تأليفاتش شهرتی کمتر از تأليف هرودوت نداشته در همين زمان  کە هلانيکوس نيز

ما نرسيده  بە اوها نوشته از  جز نام تاريخ و انساب ايرانيان تأليف کرد؛ ولی چيزیبارۀکتابی در
  .است

. تحول اساسی نبود فکر يونانی هنوز آمادۀ زمان کە مورد گفتگويمان است در اين
های دين ايرانی گرفته بود  از آموزه کە ترين متفکر يونانی است، با تأثيریدار  کە نامسقراط
آميز انسانها را در   مسالمت انسانها و ضرورت همزيستیِخدايی و برابریِ فکر يک کە کوشيد

تکفير  بەود، وگفت خلاف فکر مسلط بر يونان ب او میچە   آناذهان يونانيان پرورش دهد؛ ولی
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سبب فعاليتهای مشابهی  بەپروتاگوراس و دياگوراس و اناکساگوراس نيز. و اعدامِ او انجاميد
اعدام شوند متواری کە   آناعدام شدند، ولی پيش از بەدينی و محکوم کفرگويی و بی بەمتهم

  .شدند و زندگی مخفی درپيش گرفتند
اذهان يونانيان با  بەالقای فکر تمدنی يونانی برای سازانِ انديشهگونه، تلاشهای  اين
درصدد بودند تا اذهان يونانيان را برای  کە مندانەاين انديش.  ادامه يافت بسيارپشتکارِ

ايران و مصر  بەآماده کنند برای خدمت) مدرنيسم( تمدنیِ نوين  فرهنگی وپذيرش ارزشهای
 ولی  يونان آورده بودند؛ بەفتههای نوين و علوم جديد را در مصر و بابل فراگر رفته و انديشه

  .چندان خريداری داشته باشد کە توانست تمدنی در يونان نمیفرهنگی و هنوز ارزشهای نوينِ 
ان شهرهای گر  کە حکومتکوشيد ارتش ايران بود شاگرد سقراط و مزدورِ کە گزينوفون

عنوان  بەن ايران رايونان را با فرهنگ سياسی ايران آشنا سازد و شيوۀ زندگی شاهان و درباريا
نامۀ کوروش بزرگ را نوشت و طی آن  راه زندگی او در اين. آنان بشناساند بەالگوی برتر

تفصيل سخن گفت و برای  بەدربارۀ آداب و رسوم شاهان و درباريان و بزرگان و ارتشيان ايران
. وردعمل آ بەاذهان اشراف يونانی تلاش بسيار بەتلقين فرهنگ سياسی و اجتماعی ايران

. کرد يونان منتقل می بەئی دربارۀ ايرانيان نوشتۀ او نيز معلومات ارزنده» اَناباسيس«کتاب 
  يک کەبهترين نظام سياسی نظامی است کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش گزينوفون در نوشته

باره  فرمان داشته باشد؛ و در اين بە ارتش گوش يکدستگاه متمرکز ويک شاه پرقدرت و 
هدف اصلی او از نوشتنِ . زد مثال میبەعنوانِ الگو وش بزرگ و نظام شاهنشاهی ايران را کور

نخبگان يونان را با مجموعۀ  کە يونانيان بود، و کوشيد بەالقای همين فکر» نامه کوروش«کتاب 
 جهان گيرانِ  و تصميمسروران بەآنان را تبديل کە فضايلی(در ايرانيان هست  کە فضايلی

  .آشنا سازد) ه استمتمدن کرد
شتۀ تحرير ر   بەبدنبال اينها افلاطون رسالۀ قوانين را برای القای فکر سياست عملی

 ئی  بەگونه داشت، تا يونانيان راان ايرانيگریِ   حکومتبە الگوی های بسياری اشاره کە درآورد
 مصر زيسته افلاطون مدتها در. اتحاد آماده سازد برای پذيرش فکر ايجاد يک جامعۀ مبتنی بر

. کرد فروشی داشت، و درآمدش را هزينۀ فراگرفتن علوم از مصريان می بود در آنجا شغل روغن
گردآوری کرده  کە علم آموختن پرداخت و يادداشتهائی بەايران رفت و نزد مغان بەچند نيز يک

های   در نوشته١.انتشار داد) مغان(» مگوس«يونان در کتابی با عنوان  بەبود پس از بازگشت
  .گر است خوبی جلوه بە اثر فکر ايرانی۔افلاطونهای سياسیِ   همۀ نوشته۔افلاطون 
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کوشند علوم يونان را برآمده از خود يونان بشمارند  می کە تلاشهای خودشيفتگان غربی
های   بازنويسیِ تجربه۔ طب و رياضيات و نجومامشخصً۔علوم يونانی . کاری متعصبانه است

تمدن ايرانی بود و از  بەدر سياست نوشتند نيز نظرشانچە   آنکلده بود؛ ودوهزار سالۀ مصر و 
  .درون ايران فراگرفته بودنداشان بەسفره

 چندين زمان داريوشِ بزرگ تا پايان دورۀ هخامنشیدر يونان عهد هخامنشی از  کە اين
 حرکت در عرصۀ جامعه نهادند ناشی از همان ضرورت و تلاشِ ايجاد هويت و بەمتفکر بزرگ پا

انسان وقتی يادگارهای . مرحلۀ دولت فراگيرِ يونانی در سرزمين يونان بوند بەراه رسيدن
های نويسندگان يونانی را  های افلاطون و ارسطو و حماسه فکری سوفسطائيان و سقراط و نوشته

  .شود خوبی متوجه اين ضرورت و تلاش می بەدهد مورد مطالعه قرار می
جائی  بەگير در يونان ای برقراری يک دولت مقتدر و همهتجارب دو سده تلاش بر

نرسيد، و يونان همچنان تا اواخر دوران هخامنشی در پراکندگی سياسی و ناتوانی نظامی و 
سوی  بەمتفکران يونانی در تلاشِ يافتن راهی. زيست  می در ميان شهرهايشجنگهای دائم

مردان  جز اقناع سياست کە رسيد نظر میە ب و چنين،يک نظام مقتدر و متمرکز بودند بەرسيدن
 يونانی هيچ راهی برای يافتن راه حلی در جهت متشکل شدن در سايۀ يک دولت فراگيرِ

تلاش لفظی و  بەراه ميدان نهادند و در اين بەمتفکران بزرگ يونان پا کە اين بود. نمانده بود
ونان دولت مقتدری در با تسلط مقدونيە بر يکە  همين. ناپذير دست زدند قلمی خستگی

جزيرۀ بالکان شکل گرفت، اين تلاشهای ناشی از ضرورت نيز پايان يافت و سيرانديشۀ  شبه
که زمان  معلمِ اسکندر ۔ارسطو  کە همين دليل است بە.شدسياسی يونان در همانجا متوقف 

 مند بزرگ يونان شمردهە آخرين انديش١۔مرگش فقط چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت
  .پايان رسيد بە نيزشد، و با مرگ او دوران بزرگان انديشۀ سياسی و فلسفیِ يونان

 پای نخبگان مندان و فيلسوفان يونان در پيشِەتلاشهای فکریِ بزرگترين انديش کە راهی
از شاهنشاهی ايران  کە تشکيل شاهنشاهی مقدونيە انجاميد بەسياسی يونان نهادند فرجامش

                                                 
در آتن نزد افلاطون تحصيل کرد و چون او .  دربار فيليپ بود در مقدونیارسطو فرزند يک پزشک. 1

افلاطون درگذشت بەشهر اسوس در اناتولی رفت و نزد حاکم يونانی ايسوس کە تابع ايران بود 
 فرمانِسال بعد، اين حاکم درصدد نافرمانی از ايران بە دو. شدکار بەسمت مشاور سياسی مشغول بە

در سال . د، و ارسطو بەمقدونيه برگشت و بەعنوان معلم اسکندر گماشته شددربار ايران اعدام ش
ه نامش را را تأسيس کردئی  مدرسهم وقتی آتن را اسکندر گرفت ارسطو بەآتن برگشت و   پ۳۳۵

  از بيم جانشپس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدونی در آتن بر پا شد و ارسطو. آکادمی نهاد
  .ماه بعد درگذشتبەشهر يوبويا گريخت و چند 
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سالۀ بزرگترين فيلسوفان يونانی برای  تلاشهای فکریِ صد کە ئی ثمرهيعنی . الگو گرفته بود
بهترين نوع نظام سياسی برای جهانِ  کە ثابت کرد کە بار آورد آن بود بەنخبگان سياسی يونان

اسکندر مقدونی  کە دانيم می. روزگار، همانا، نظامی شبيه نظام شاهنشاهی ايران است آن
 گذار بنيانمند بزرگ در تاريخ يونان، و اسکندر ە انديششاگرد ارسطو بود؛ ارسطو آخرين

دوران شکوه تمدن يونانی ناميده شده است از زمان  کە دورانی. شاهنشاهی يونانی بود
  .پايان رسيد بەدست اسکندر بەداريوش بزرگ آغاز شد و با افتادن يونان

 در  استازه بودهاند چە هخامنشی تاشاهنشاهی سلطۀ ايران بر يونان در دوران کە  اين
دارانه و دور از  های جانب نوشته.  حماسی يونانيانْ در ابهام مانده استداستانهایسايۀ 

از  کە  بود ايرانآتن تنها مرکز تمدنی در غرب شاهنشاهی کە کند حقيقتِ اينها چنين القا می
 آتن و ايران ميان کە روابطی کە توان کرد اما ترديد نمی. حوزۀ سلطۀ سياسی ايران بيرون بود

هائی در زير  برقرار بود روابط زيردست و فرادست بود، و بيشتر شهرهای يونانی طی عهدنامه
های برخی از  در نوشته کە توان دريافت هائی می را از نکته اين. حمايت ايران قرار داشتند

 ارائه کرد ۴۲۱سال  کە بەئی نامه  اريستوفانس در نمايشمثلاً. روزگار بازمانده است يونانيان آن
اند، و خورشيد و ماه   ايرانيان ياری نکردهدر برابريونانيان را  کە از خدايانِ يونان گله نمود

 دو بە در گزارشی مربوطمثلاً يا ١.اند ير فرمان ايرانيان درآوردهز   بەاند و يونان را همدست شده
اسپارت را   ناوگان دريايیِ سرپرستیِ۔شهريار ليديَە۔چيترَفَرنَە  کە سال پس از اين گفته شده

 و اين ٢.پيش پرداخت کرد ماهِ سپاهيان ناوگان اسپارت را پيش برعهده داشت، و مزد يک
باز . بگير دولتِ ايران بوده است  حقوق اين زمانارتش اسپارت در کە معنای ديگرش آن است
فَرنَە پيمان چيترَ بە در سارديس۴۱۱سران اسپارت در سال  کە خوانيم در گزارش ديگری می

هزينۀ  کە و چيترَفَرنَە وعده داد. ايران همچنان پابرجا بمانَد بەوابستگی اسپارت کە اند داده
نگهداری همۀ کشتيهای ناوگان دريايیِ اسپارت را دولت ايران خواهد پرداخت؛ و اگر موردی 

در گزارش . د نيز در اختيار سرپرستانِ ناوها قرار داده خواهد شئی اقتضا کند وامهای فوری
فَرنَە  حضور چيترَ بەهيأتی از بلندپايگان آتن برای مذاکره و تجديد پيمان کە خوانيم ديگری می

در همين زمان . حکومتِ آتن را تغيير دهند کە آنها پيشنهاد کرد بەرسيدند، و چيترَفَرنَە
او زبان . زيست عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەاز سران آتن بود کە کِبيادس ال

حقوقِ  عنوان يکی از اتباع کامل بەپوشيد تا خوبی آموخته بود و رختِ ايرانی می بەپارسی را
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  ١.کرد  گزافی از دولت ايران دريافت می پولیِاو مستمریِ. ايران شناخته گردد
بتوانند در سياست جهانی  کە  نبودنداندازه و وزنیزمان هنوز در  آتن و همۀ يونان در آن

در ميان . شد تصميم برای ادارۀ جهان در پايتخت ايران اتخاذ میکە   آنفا کنند، حالنقشی اي
يک  بەدر راه رسيدن کە ئی سر برآورده بودند گروه صاحب امتياز آتن شخصيتهای برجسته

 های علمی درخشانی در طب و رياضيات پا داشتند؛ و چهره شکوفايی تمدنی گام برمی
 و کلدانی مندانِ مصری دانش نزد را علم کە انی بودندمند دانش ااينها عمومً. صحنه نهادندبە

کردند تا در بابل علوم  ايران سفر می بەدوستانِ يونانی بسياری از دانش.  بودندآموخته
 ايران سفرهائی درونیِان کلدانی بياموزند؛ و برخی از آنها در مناطق مند دانشۀ رفت پيش
شدند؛ و گروههائی نيز در اناتولی در خدمت ادارات و   میکردند و با ايران از نزديک آشنا می

آنها  بەهای بسياری را سالهای اقامتشان در ايران تجربه. دستگاههای دولتی ايران بودند
در  کە برخی از يونانيانی. بردند ها را با خود می گشتند تجربه طنشان برمیو  بەداد و وقتی می

های بزرگی در  تجربه کە شدند ی گماشته می مهممناصبِ بەخدمت دولت ايران بودند
مردم خودشان  بەها را بعدتر اندوختند و اين تجربه کشورداری و آشنايی با جهان متمدن می

  .دادند انتقال می
بود  می کە جای جهان  در هرکسیکمتر  کە کننده بود  خيرهچنداندرخشش ايران 

حال، بودند  با اين. داری کند خويشتن خدمت کردن در ايرانهای  توانست در برابر وسوسه می
 وقتی داريوش بزرگ ۔اند آوردهاز نوشتۀ دِيوژِن  کە گونه که آن۔ هراکليتوس همچونيونانيانی 

 کە فرستادشاهنشاه پاسخ  بەشوش برود، خاضعانه بەبرای خدمت کردن کە از وی دعوت کرد
 نيز،. ادامه دهد دگی سادهنز  بەدر زادگاهش کە دهد خودنمايی ندارد ترجيح می بەچون ميل

 بقراط را کە  نوشتفرمان ليدِيَە دار  بەفرمانشاهنشاه ايران کە اند آوردهجالينوس نوشتۀ از 
  .ايران خودداری نمود بەشوش دعوت کند؛ ولی بقراط از رفتنبە

همۀ تلاشهای نويسندگانشان در راه  کە  برای ايران اهميت قائل بودندچندانيونانيان 
رنگ  گرفت و مات و کم  تابش ايران قرار میزيراهيت برجسته برای يونان اثبات يک م

تأليفات  کە حکم عصبيت قومی خويش کوشيدند بە يونانیبسياری از نويسندگان. شد می
 رقيب يونان را يک مرکز تمدنیِ کە ئی بيارايند گونه۔ بەزنانه لاف۔شان را  تاريخی و سياسی

 با لاًدست آورند؛ زيرا تمدن يونان اص بەتوفيقی کە اه نتوانستندر ايران قلمداد کنند ولی در اين
تأثير تمدن يونان در . برتری ايران نداشتند بەئی جز تسليم ايران قابل مقايسه نبود و آنان چاره
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 رفت، و اين در حالی است  اطراف دريای ايژه فراتر نمیآن زمان از حد خودِ شهرهای يونانیِ
  . متمدن بود جهانِکُلِّمفهوم  بەايران آن روزگارکە 

برای خودشان علم و ادب و هنر  کە زيستند  متفکران و هنرمندانی میدر يونانْ
لازمۀ زندگی » آزادی«گونه  اين. در طاعت شاه نيستند کە آفريدند و کل افتخارشان اين بود می

 يونان نه در. شمار برود بەمزيتی کە توانست جمعيت بود و نمی محدود شهرهای کوچک و کم
در يونان آن روزگار آزادی چە   آن.يک دولت مقتدر و نه نظام سياسی متمرکزی وجود داشت

 اعضای برتر قبايل هر شهر در برابر يکديگر و شد در حقيقتِ امرش جداسریِ ناميده می
وضعيت  اين. زيست هرکدام برای خودش می کە جداسری هر شهر در برابر شهرهای ديگر بود

قابل تحمل باشد، ولی اگر  کە توانست  شهرهای يونان میمانندجمعيتی  وچک و کمدر جوامع ک
. آورد بار نمی بەئی ی نتيجهنابەسامانآمد جز هرج و مرج و  جود میو   بەدر ايران چنين وضعيتی

 مورد ۔قوانين۔اين حقيقت را افلاطون افزون بر يک سده پس از خشيارشا در کتاب خويش 
 جماعات و افراد در يونان نه تنها نظام کدخدايی و جداسریِ کە  کردبحث قرار داد و ثابت

  .رود عيب بزرگی هم بشمار میکە   بلشمرده شودتواند مزيتی  نمی
ايرانيان را از نژاد برتر و شاهنشاه  کە  زيرِ تأثير شکوه ايران قرار داشتندچندانيونانيان 

برای سلطنت کردن بر جهان  کە ،دانستند می» بخت همپايۀ خدايان ذات همايون«را يک 
اين سخن را . آفريده شده است و مقدر ازلی درهای ثروت مادی را بر رويش گشوده است

گری تعصبی خاص داشته و در رؤياهايش  در يونانی کە )در کتاب پارسيان(اسخيليوس نوشته 
يونانيان  کە هائی در افسانه. کرده است توان آن روزگار را قومی نيرومند تصور می يونانيان کم

ند و  است»تخمۀ باران زرافشان«آنها از  کە شد دربارۀ خانوادۀ هخامنش ساخته بودند گفته می
 اين عقيده را يونانيان. آنها ارزانی داشته است بەآسمانها همۀ ثروتهای روی زمين و زيرِ زمين را

داشتند و داريوش را در حد  يژه در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا و اَردَشَير اول ابراز میو بە
داريوش و خشيارشا براساس کە   آندادند؛ حال  قرار میتمجيد مورد  خودشانخدايانِ

جانب يونانيان  از کە بايست  میلاًيونان است اصو بەشان بازگويندۀ لشکر کشی کە داستانهائی
نوشته ە بهدف خاصی بەمورد نفرت بوده باشند؛ ولی چنين نبود؛ زيرا داستان لشکرکشيها

. حقيقت ندارد کە دانستند پردازان، می درآمده بود و خودِ بزرگان يونان، ازجمله خودِ داستان
يونانيان دربارۀ آنها  کە جاذبۀ شخصيتهای داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول مانع از آن بود

منشی را تاريخ نوشتند، شاهنشاه هخا کە حتی پس از آنها يونانيانی. چيزی جز ستايش بگويند
ترين خدايشان  بزرگ بەيونانيان کە و اين لقبی بود(خواندند  می» شاه بزرگ«يا » شاه شاهان«



۳۵۳ زمين                                                                                                                 شاهنشاهی هخامنشی خ ايرانبازخوانی تاري

  بەبرتری ايران و تمدن ايرانی، و بەيونانيان کە دهد اين امر نشان می). دادند می» زئوس«
ان داشتند و حتی برای شاهنشاه اير ترين رهبر جهانی اعتراف عنوان بزرگ بەبرتری شاهنشاه

  .شود ديده میبسيار  آنهاهای  در نوشته کە نوعی تقدس قائل بودند؛ و اين چيزی است
دربارۀ امتياز تمدن خودشان در برابر ايران  هرچە کە  آن روزگاراننويسندگان يونانیِ

 نفوذ ايران قرار داشت و از سپهر سياسی زيرِکم و بيش  کە نوشته باشند، يونان سرزمينی بود
 تا پايان دوران هخامنشی در ارتش از زمان داريوشلشکرهای مزدور يونانی . نبودايران بيرون 

وران و مهندسان و پزشکان  ان و پيشهگر صنعتهميشه صدها تن از . کردند ايران خدمت می
قتی درپی درگذشت داريوش م و در اواخر سدۀ پنجم پ. يونانی در ايران مشغول کار بودند

 درصدد حصول تخت و تاج پدر در برابر برادرش ۔يار ليدِيَەشهر۔ کهترش کوروش دومْ پسر
 او را سربازان يانِ، بخشی از سپاه)آن خواهيم پرداخت بەکه در جای(پاخاست  بەاَردَشَير
 .از خاک اصلی يونان و ازجمله از آتن جذب شده بودند کە دادند  تشکيل می يونانیمزدور

حال ده  اين زدورانِ يونانیِ او کشته شدند و بادنبال شکست کوروش کهتر شمار بسياری از مبە
ی اين ده  کە فرماننام گزينوفون بەهزار تن از آنها زنده در رفتند و همراه يکی از فيلسوفان آتنی

رفتند و )  در ترکيهطرابزوناکنون (تراپيزونت  بەدست گرفت، بەسرپرست شده را مزدوران بی
رساندند، و ) در غرب ترکيه(شود  دار خوانده میاکنون اسکو کە شهری بەاز آنجا خودشان را

اگر جز همين يک نمونه در دست ما . روای ايرانی شهر درآمدند خدمت فرمان بەدر آنجا باز
 مقدار نفوذ سياسی ايران در يونان پی ببريم و متوجه شويم کە بەنبود، باز همين نمونه کافی بود

 چە  يونانيان در برابر ايران عهد هخامنشی تاادعای نويسندگان يونانی برای اثبات برتریکە 
  . باشدحقيقت داشته کە توانسته است اندازه می

قوم يونانی و قوم . سازی داشتند پذير بودند هم آمادگی تمدن  مردمی تمدن، هميونانيان
خصايص قوم .  از هم جدا شده بودندبەروزگاری کە ريشه و هردو آريايی بودند ايرانی از يک

اگر در جائی از  کە بسا چە خصايص قوم ايرانی داشت، و بەباهت بسيار زيادیيونانی ش
ايرانيان  کە تمدن جهانی ايفاء کنند بەتوانستند همان نقشی را در خدمت خاورميانه بودند می

در . خصيصۀ قوم يونانی بود در ايرانيان وجود نداشت کە ولی آن خودشيفتگی. ايفاء کردند
  .شد ز قوم يونانی و ديگر اقوامِ جهان متمايز میاين نقطه قوم ايرانی ا

اينها . ور و فاضل بودند شکی نيست ور دانش برخی از يونانيان مردمی انديشهکە   ايندر
پيش . اند ده بودهآور نهدست  بەشان را از درون خاک يونان بدون شک تجارب علمی و فکری

يونان در آن  کە دانيم درخشيد، و می از آن خورشيد تابناک علم و انديشه در مصر و کلده می
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روزگاران در سپهر مصر بوده، و روابط مردم يونان با اين مراکز تمدنی روابطی بسيار نزديک 
بتوانند جهانی جز  کە اند شان عادت نداشته  حکم خودشيفتگی بەيونانيان گرچە .بوده است

ور آفرينش قلمداد کنند و همۀ خودشان را مح کە اند جهان خودشان را ببينند، و همواره کوشيده
دانشها و ارزشها را مختص خودشان بدانند، ولی نامهای شماری از بزرگان کلدانی و فينيقی 

ميان آمده است، و نام  بەهای يونانيان آن روزگار جسته گريخته در نوشته کە ساکن در يونان
 ارب علمی را با خودشانمصر و کلده سفر کرده بوده تج کە بەبسياری از بزرگان انديشۀ يونان

البته همين اقتباس نيز .  اقتباس مردم يونان از علوم روزگار استگرِ بيانيونان برده بودند، بە
کە   بلنه تنها علوم بشری را حفظ کردنداست کە   آندرخور ستايش است و اهميت يونانيان در

  .آن غنا بخشيدند بەبا فعاليتهای علمی خويش
 گرفته علوم و فنون خودشان را از بابل و مصر ان يونانیْمند نشکە دا  ايننظر از صرف

 ۔تقليد از مصريان و کلدانيان به۔آنها . مند بود ارزش آنان انجام دادند کە بودند، کارهائی
شتۀ تحرير درآوردند و آثارشان برای بشريت ر  بە زمان راهای انديشۀ علمیِ بسياری از زمينه

گ يونانی ستارگان تابناکی بودند کە در آسمان يونان درخشيدند، وران بزر انديشه. باقی ماند
ولی يونانيان بەحدی غرق در باورهای خرافی بودند و خدايان و نيروهای غيبی و توهمی و 

گويان بر آنها و اراده و ذهنشان مسلط بودند کە توانِ  ها چندان بەتوسط کاهنان و غيب جن
ورانِ بزرگ را نداشتند، اينها در جوامع خودشان  های اين انديشه تحمل افکار و انديشه

چە از  ئی۔ از جوامع خودشان طرد شدند؛ ولی آن گونه شان ۔به پذيرش نيافتند، تقريبًا همه
علوم بابلی و مصری گردآوردی کرده و بەنوشته درآورده بودند بەعنوان ميراث بزرگی برای 

کە در   سلطۀ مقدونيها بر خاورميانه ۔چناناگر علوم و فنون بابل و مصر با. جامعۀ بشری ماند
وران يونانی تنظيم و  جای خود خواهيم ديد۔ از ميان رفت، ولی همان اندازه کە انديشه

اش را بەنام خودشان کرده بودند برای ما ماندگار شد و تا امروز  نامه داری کرده و شناس نگاه
  .بەنام بزرگان يونانی ثبت است

 ديگری قومگارش تاريخ انجام دادند برای ما ايرانيان بيش از هر  در نيونانيان کە کاری
دانيم  ماد میدورانِ  تاريخ هخامنشی و حتی دربارۀ چە کە ما اکنون  بخش عمدۀ آن.سودمند بود

های گوناگونی قومِ ما آثار  آمدهای تاريخی در دوره کە در اثر پيش  چون.های آنها است از نوشته
آثارِ اگر نه اند و چيزی از آنها برای ما نمانده است،  داده بودهمکتوب خويش را از دست 

  اکنون معلومات مابود کە در کاوشها بەدست آمده و ترجمه شده است نويسندگانِ يونانی
در دل  کە شد ئی محدود می های پراکنده هنبشت سنگدوران پرشکوه هخامنشی درحدِ  دربارۀ
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اند، يا  دست آمده بەجمشيد  تختکاوشهایدر  کە کیهای گلی کوچ کوهها برجا مانده يا لوح
يعنی ما . صورت داستان تاريخی در کتاب دينی يهودان نوشته شده است کە بەهائی نوشته

کرده و  زمانی در ايران حکومت می کە داريوش يک پادشاهی بوده کە دانستيم  میهمين اندازه
بابل را گرفته و  کە شاهی بودهکشورهای بسياری را گشوده بوده است؛ يا کوروش يک پاد

 دانستيم و از کتاب يهودان می. کشورشان برگردانده است بەاسرائيليان را از اسارت رهانيده
کشورهای  کە »اَحشَويروش«نام  بەکرده سلطنت میدر زمانی از تاريخ يک شاهی در ايران کە 

های ما از تاريخمان  نستهبقيۀ دا. کرده است  کشور سلطنت می۱۲۷بسياری را گرفته بوده و بر 
. شده در زمان مادها آمده بود در اوستای تدوين کە مجموعۀ روايات اساطيری بەشد محصور می

های يونانيان کشف و ترجمه نشده بود، تاريخ ايران باستان را ما  نوشته کە  هم تا زمانیاواقعً
است؛ بعلاوه يادهای افته بازتاب يبر مبنای متنِ اوستا ها   کە در شاهنامهدانستيم همان می

مبهمی کە از دوران هخامنشی در ذهنهای جمعیِ ايرانيان مانده بود ولی راه بەحقيقتی 
شاهنشاهْ بهمن  پنداشتيم کە اميری بەنام کوروش از کارگزاران کە ۔مثلاً۔ می بُرد؛ چنان نمی

نِ دوزبانه در چيزی کە ايرانيا(کرده و اورشليم را گرفته است  بوده و در بابل سلطنت می
  ).اند و هم اکنون نيز در دست است تأليفات عربیِ دوران عباسی برايمان نوشته

 ايران و تمدن ايرانی داشتند، و کە بەخاطر علاقۀ وافری کە بەاما اين يونانيان بودند
همه نوشته را دربارۀ ايران برای ما برجا  برای ايرانيان قائل بودند، آن کە خاطر احترامیبە

فروغی تابناک برآن دوره از تاريخ ما افکنده و جوانب بسياری از  کە ها بود ند و اين نوشتهنهاد
 خود را مديون اين نويسندگان اجهت ما واقعً از اين. تاريخ ما را روشن و شناسا ساخته است

در . نيکی ياد کنيم بەپاس احترامشان را نگاه بداريم و همواره از آنها کە دانيم و بايد يونانی می
شتۀ تحرير درآورد مقام ممتازی ر  بەتاريخِ ايران را در زمان اَردَشَير اول کە ميان همه هرودوت

مان دربارۀ ماد و سپس کوروش و داريوش و  های تاريخی  دانستهبيشينۀنزد ايرانيان دارد، و ما 
و جهان در تاريخ ايران «کتابش در حقيقت  کە ايم دست آورده بەمرد خشيارشا را از اين بزرگ

البته پيش از هرودوت چندين يونانی . است» عهد کوروش و داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول
 برای ما مانده است، و هرودوت در تأليف تاريخش اشاننامه کە تاريخ ايران را نگاشته بودند

زمان در  کە از جملۀ اينها کسانتوس اهل ليديە بود. های آنها استفاده کرده است از نوشته
مبنای  نيز بر» ديتون«نام  بەمورخی.  تأليف کردايرانيانخشيارشا کتابی با عنوان تاريخ 

 کە  در غربِ اناتولی کتابی در تاريخ ماد نوشته بودهجاگيرهايش از بزرگان خاندان ماد و  شنيده
فيلسوف و شاگرد سقراط بوده و مدتی در  کە گزينوفون. برای ما نمانده است از آن چيزی
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نظام خدمت کرده نيز گزارشهای بسيار پرارجی از  عنوان سرباز مزدور در پياده بەرتش ايرانا
 در تاريخ اه و اناباسيس برجا نهاده، و هردو اختصاصًنام کوروشکتابش  تاريخ ايران در دو

 و  است پزشککرده کتيسياسِ ادعا میهای سدۀ چهارم  در نيمه کە ردی يونانیم. ايران است
های عجيب و غريبی دربارۀ   نيز کتابی شامل افسانهدربار ايران خدمت کرده استسالها در 

هايش در تأليفات بعدی يونانيان برای ما  پارهای بزرگی از نوشته کە تاريخ ايران نگاشته بوده
نام تئوپامپ نيز در اواخر دوران هخامنشی کتابی در تاريخ ايران نگاشته  بەمردی. مانده است

  از باستان در موضوعاتِ تاريخ ايران يونانِ ولی مؤلفانِما نرسيده است بەآناصل  کە بوده
  .اند  آن استفاده کردهمطالبِ
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